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 قابلِ اين نظريه ها تا حدِ .ارائه شده است اتهيجانعواطف و تاکنون نظريه هاي بيشماري در ارتباط با 

اين  اهداف و جهت گيري هاي متفاوتِاين تفاوت ها تا حدي به  دليلِ .توجهي با يکديگر متفاوت هستند

فيزيولوژيک  به عواطف و هيجانات، اساساً  از ديدِزيرا برخي از اين نظريه ها  .مربوط مي شودنظريه ها 

مربوط به عواطف و هيجانات مي  فرايندهاي شناختيِ درحالي که برخي ديگر به بررسيِ ،مي نگرند

 ،ديدگاه هاي شناختي ديِنظريه هاي ديگري نيز وجود دارند که همچنان در تلاش براي جمع بن .پردازند

نظريه هايي  ابتدا به بررسيِ .و کلي هستند منسجم ارائه ي يک ديدگاهِ فيزيولوژيکي و رفتاري با هدفِ

پس از آن نگاهي به نظريه هاي معاصر  .تاريخي داراي اهميت هستند مي پردازيم که در اين زمينه از لحاظِ

  .خواهيم انداخت

 

 :  ١لانگه –نظريه ي جيمز 

عواطف و  اولين نظريه ي اساسي در موردِ

اين  .لانگه نام دارد –هيجانات نظريه ي جيمز 

 به صورتِ ١٨٨٠در ميانه ي دهه ي  ،نظريه

در آمريکا و کارل  ٢ويليام جيمز جداگانه توسطِ

اين  ،از اين رو. در دانمارک پايه ريزي شد  ٣لانگه

 .لانگه معروف است –نظريه به نظريه ي جيمز 

 
 

                                                 
١ James – lange   
٢ William James 

٣ Carl Lange 
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اين . هيجاني طي چند مرحله صورت مي گيرد -يک حالت عاطفي  توليدِ ،لانگه –ي جيمز نظريه  طبقِ

   :مراحل به ترتيب عبارتند از

عبور از خيابان يک ماشين به سرعت به  مثلاً  هنگامِ(  .هيجاني وجود دارد-عاطفي  يک محرکِ .١

 ) شما مي آيد  سمتِ

برانگيخته خودکار  عصبيِ مثلاً  سيستمِ(  .ايجاد تغييراتي در بدن مي شود اين به نوبه ي خود باعثِ .٢

 )  .مي شود

ترس  مثلاً  حالتِ(  .هيجاني مي شود - عاطفي  باعث ايجاد يک حالتِ ،بدني اين تغييراتِ ١فيدبک .٣

  ) .يا اضطراب ايجاد مي شود

 
 .هيجاني را تصور کنيد - عاطفي  يک حالتِ:" اين ديدگاه را اينطور توضيح مي دهد  ،) ١٩٨٠( جيمز 

 –ناشي از نشانه هاي بدني را از آگاهي تان نسبت به آن حالت عاطفي  آنگاه سعي کنيد تا احساساتِ

عواطف  ،ديگر به عبارتِ"  .در پايان متوجه مي شويد که هيچ چيزي باقي نمانده است .هيجاني جدا کنيد

 .ما از نشانه هاي بدني بياتِما اساساً  چيزي نيستند به جز تجر و هيجاناتِ

 
 -عاطفي  شکل گيري يک حالتِ متواليِ لانگه مراحلِ –اينکه نظريه ي جيمز  جيمز براي نشان دادنِ

  : مثالي مي زند  ،هيجاني را چگونه تبيين مي کند

  ".ترس مي کنم پا به فرار مي گذارم، احساسِ ،من يک خرس  مي بينم" 

  : متفاوتي پيروي مي کند عمومي غالباً  از ترتيبِ اين ماجرا در اذهانِ ،با اين وجود

  " .پا به فرار مي گذارم ،ترس مي کنم احساسِ ،من يک خرس مي بينم" 

  . بهتر است نگاهي به شواهد و مدارک بياندازيم! به راستي کدام توالي صحيح است ؟

                                                 
١ feedback  : [١]به انتهاي فصل  رجوع کنيد  پس خوراند، بازخوراند، فيدبک 
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فرياد  ،برخي بي عدالتي ها خشمگين مي شوم برخي اوقات از ديدنِ" گفته ي يکي از اين بيماران  طبقِ

هميشگي را برايم ندارند و تنها  ولي اين ها هيچ کدام حالتِ .ناسزا مي گويم و لعنت مي فرستم ،مي زنم

  "  .ذهني هستند عصبانيتِ يک حالتِ

 ،برموند ،براي نمونه .همخواني نداشت)  ١٩٦٦(مان بعدي عموماً  با يافته هاي ها تحقيقاتِ ،با اين وجود

عواطف و شدتِ ،مانگفته ي ها دريافتند که بر خلافِ)  ١٩٩١(  ١فاسوتي و اسچورمن ،نيو ونهاوس

اين بيماران  حتي گزارش مي دهند که . نخاعي افزايش مي يابد آسيبِ دچارِ بيمارانِ در اکثرِهيجانات 

بنابراين از اين  .گذشته دريافت مي کنند مربوط به عواطف و هيجانات را با همان کيفيتِ نشانه هايِ بدنيِ

راي تجربه ي يک حالت ب }لانگه  –ادعاي نظريه ي جيمز  بر خلافِ{  يافته ها مي توان نتيجه گرفت که

   .بدني نيست تغييراتِ نيازي به فيدبکِ ،هيجاني –عاطفي 

  
هيجاني، الگوي  - عاطفي  اين است که هر حالتِ  لانگه - از فرض هاي کليدي نظريه ي جيمز ديگر يکي 

هر يک داراي يک الگوي » خشم « و » ترس « مثلاً {  .خود را داراست خاصِ فيزيولوژيکيِ فعاليتِ

شواهد و مدارکي وجود دارد که اين  ،همانطور که پيش تر ديديم} .منحصر به فرد هستند فيزيولوژيکِ

با يکديگر ) غير ارادي ( خودکار  گفته را تاييد مي کند و نشان مي دهند که هيجانات در الگوي فعاليتِ

  .) ١٩٩٠ ٢ونسون و همکارانشمثلاً  ل(  .ندتفاوت دار

هيجانات در عواطف و هرچند ممکن است برخي : " نشان داد  ٣با اين وجود همانطور که دالگليش

ولي اين به آن معنا نيست  ،خود با يکديگر متفاوت باشند بنيادي و زير ساختيِ فيزيولوژيکيِ خصوصياتِ

 .فيزيولوژيکي کاملاً  متفاوت از هيجانات ديگر است که هر بخش کوچکي از عواطف و هيجانات از نظرِ

" 
                                                 

١ Bermond ،Nieuwenhuyse، Fasotti & Schwerman    

٢ Levenson  et al   

٣ Dalgleish  
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  : ارزيابي 

  .هيجانات اثر مي گذارند عواطف و اغلب بر تجربه ي ذهنيِ ،فيزيولوژيکي تغييراتِ 

و   مثلاً  برموند. ( هيجاني ضروري نيست -عاطفي  تجربه ي حالتِ جهتِ ،بدني تغييراتِ فيدبکِ 

  )  ١٩٩١ ١همکارانش

با اين  .وسيعي از تجربيات استفاده مي شود طيفِ وجودِ فيزيولوژيکي براي اثباتِ تغييراتِگاهي از  

ديگر آنقدر  هيجانيِ -عاطفي  هيجاني به حالتِ - عاطفي  فيزيولوژيکي از يک حالتِ تغييراتِ ،وجود

عواطف و  وسيعي از طيفِ وجودِ معياري براي اثباتِ متنوع و متغير نيست که بتوان از آن به عنوانِ

  . هيجانات استفاده کرد

 .جنبه هاي بسيار محدودي از عواطف و هيجانات را مورد بررسي قرار مي دهد  لانگه - نظريه ي جيمز  

 يک محرکِ ظاهر شدنِ موجود بينِ اين نظريه هيچ توضيحي در مورد  فرايند هاي شناختيِ ،براي مثال

   .فيزيولوژيکي ارائه نمي دهد تغييراتِ هيجاني و آغازِ -عاطفي 

                                                 
١ Bermond et al   

هيجاني  –عاطفي  حالت هاي

به ما کمک مي کنند تا به 

پيش  غيرقابلِ حوادثِ هنگامِ

ً  مناسبي  بيني، واکنشهاي نسبتا

  .از خود بروز دهيم 
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  : ٢تفسير_ ي برانگيختگي ١نظريه

اين . تفسير است -نظريه ي برانگيختگي  ،عواطف و هيجانات نظريه ها در موردِيکي از شناخته شده ترين 

 تفسير با تاکيد بر عواملِ -نظريه ي برانگيختگي  .ارائه شد ٣سينگر و شاختر توسطِ ١٩٦٢ر سال نظريه د

اين  اساسيِ فرضِ. دوره ي جديدي از تحقيقات را در ارتباط با عواطف و هيجانات آغاز کرد ،شناختي

  : دو عامل ضروري ست وجودِ ،هيجاني -عاطفي  التِنظريه اين بود که براي تجربه ي يک ح

  بالا  برانگيختگي فيزيولوژيکيِ -١

  .آن برانگيختگي هيجانيِ -عاطفي  تفسيرِ -٢

 
مختلف بسيار شبيه به  فيزيولوژيکي در عواطف و هيجاناتِ برانگيختگيِ آنها عنوان کردند که حالتِ

هيجاني را  –عاطفي  باعث مي شود ما يک حالتِآنچه که ) الگوي برانگيختگي مشابه ( .يکديگر است

 اين انگيختگيِ تفسيرِ شکل هاي مختلفِ  ،ديگر بناميم ترس و ديگري را عصبانيت  يا هر چيزِ

   .فيزيولوژيکي است

  

   

                                                 
 [٢]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

٢ Arousal-interpretation theory   

٣ Singer  & Schachter   
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  ١ساپروکسين:   آزمايش سينگر و شاختر

 يک ويتامينِ تاثيراتِ شرکت در آزمايش گفته شده بود که اين آزمايش براي بررسيِ داوطلبانِ به تماميِ

و يا يک )  برانگيزاننده( ساپروکسين بر قوه ي بينايي است؛ اما در واقع به آنها آدرنالين  مرکب به نامِ

  .که هيچ تاثيري بر انگيختگي نداشت تزريق شد ٢شور قلياييِ محلولِ

درستي  دارو اطلاعاتِ در  مورد اثراتِ ،کساني که به آنها آدرنالين تزريق شده بود به برخي از 

  .داده شد

اشتباه  دارو هيچ اطلاعي داده نشد و يا به طور عمدي اطلاعاتِ به برخي ديگر يا در مورد اثراتِ 

 ) .نبي نداردجا بسيار خفيف است و هيچ گونه اثراتِ ،مثلاً  به آنها گفته شد که تزريق( داده شد  

افراد را در موقعيت هاي از پيش طراحي شده اي قرار دادند که آنها را شاد و  ،اين مراحل پس از انجامِ

آنها را در اتاقي قراردادند که  ،افراد مثلاً  براي شادکردنِ .سرگرم و يا عصباني و خشمگين مي ساخت

درست کردن هواپيماهاي کاغذي و يا سبد ( فعاليت هاي سرگرم کننده و لذت بخش  انجامِ فردي مشغولِ

افراد نيز اتاقي در نظر گرفته شده بود که در آن  فردي به  براي خشمگين ساختنِ .بود) هاي کاغذي 

   .قرار داشت) پاسخ به پرسش هايي درباره ي زندگي خصوصي اش  در حالِ( شدت خشمگين 

   

                                                 
١ suproxin   

٢ salt –base 
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 هيجانيِ -حالت هاي عاطفي  ،رويارويي با اين صحنه ها به هنگامِهاي زير به نظر شما کدام گروه 

  شديدتري را تجربه کردند ؟ 

آن يا بي اطلاع بودند و يا در مورد  گروهي که به آنها آدرنالين تزريق شده بود ولي از تاثيراتِ .١

  .اشتباه داده شده بود آن به آنها اطلاعاتِ

  .آن آگاه بودند به آنها آدرنالين تزريق شده بود ولي از تاثيراتِگروهي که  .٢

   .شور که هيچ تاثيري بر انگيختگي نداشت تزريق شده بود قلياييِ گروهي که به آنها محلولِ .٣

 
. باشد ١ هيجاني بايستي متعلق به گروهِ - عاطفي  بيشترين حالتِ  نظريه ي سينگر و شاختر پيش بينيِ طبقِ

   .برانگيختگي فيزيولوژيکي وجود داشت و هم موردي براي تفسيرِ هم برانگيختگيِ ،اول چرا که در حالتِ

افراد و هم  گزارش هاي خودِ شرکت کنندگان هم توسطِ هيجانيِ -عاطفي  حالتِ ،آزمايش در پايانِ

با پيش بيني هاي نظريه ي گسترده اي  اين آزمايش به شکلِ نتايجِ .متخصص بررسي شد افرادِ توسطِ

هيجاني  -عاطفي  بيشترين حالتِ ،تفسير همخواني داشت و همانطور که انتظار مي رفت –برانگيختگي 

  .انتظار بود ندک و کمتر از حدِا ،هر چند که برخي از تاثيرات. بود ١ مربوط به گروهِ

 
)  ١٩٧٢(  ١براي نمونه مارشال و زيمباردو .دشوار است)  ١٩٦٢(  يافته هاي سينگر و شاختر تکرارِ

به ( لذت بخش و سرگرم کننده  داوطلبان را در شرايطِ شاديِ ميزانِ ،آدرنالين زيادِ دريافتند که مقدارِ

اين محققان نشان دادند که ممکن است  ،دقيق تر به عبارتِ .کاهش مي دهد) جاي اينکه افزايش دهد 

   .منفي تفسير کنند يک حالتِ غير منتظره را به عنوانِ گيِبالايي از برانگيخت سطحِ ،افراد

براي افراد  ،در اين مطالعه .گزارش شد)  ١٩٩٩(  ٢کاتکين و پالمر ،مزاکاپا توسطِيافته هاي مشابهي 

افرادي که به آنها  .ترس و يا شادي مي شد نمايش داده شد ،خشم حالتِ ايجادِ کليپ هايي که باعثِ

                                                 
١ Marshall & Zimbardo  

٢ Mezzacappa، Katkin & Palmer   
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 در هنگامِ) اشتباه داده شده بود  به آنها اطلاعاتِ ،آن تاثيراتِ ولي در موردِ( بود  آدرنالين تزريق شده

 آنها در هنگامِ نکته ي جالب اينکه خشمِ. فزاينده اي را تجربه کردند ترسِ ،کليپ هاي ترسناک تماشايِ

شاد و  شاي کليپِتما آنها حينِ شاديِ ميزانِ ،همچنين .افزايش نيافت خشمايجاد کننده ي  تماشاي کليپِ

آدرنالين  که به وسيله ي( شديد  فيزيولوژيکيِ اين واقعيت که برانگيختگيِ .تغيير باقي ماند مفرح بدونِ

 با نظريه ي سينگر و شاختر ،حالتهاي خشم يا شادي نداشت هيچ  تاثيري در افزايشِ،)ايجاد شده بود 

 حالتِ ايجادِ آدرنالين باعثِ تزريقِبايستي نظريه ي سينگر و شاختر،  همخواني ندارد ؛ زيرا طبقِ

محرک هاي  هيجاني که توسطِ -عاطفي  و در نتيجه هرگونه حالتِشده  خنثي  و کلي برانگيختگيِ

    .خارجي ايجاد شده باشد را افزايش دهد
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  :  سينگر و شاختر تحقيقاتِ ارزيابيِ: مطالعه ي موردي 

اين تحقيق در زير  برخي از اشکالاتِ. فراوان صورت گرفته است کلاسيک با بي دقتي و معايبِ اين مطالعاتِ

  : آمده است 

سنجش  نبض اندازه گيري شده بود که اين معيارِ فيزيولوژيکي تنها به وسيله ي ضربانِ برانگيختگيِ ميزانِ - ١

 . به تنهايي براي قضاوت بسيار ناکافي ست

افراد مي پرداختند نسبت به موقعيتي که افراد در آن قرار  عواطف و هيجاناتِ ميزانِ کساني که به سنجشِ - ٢

 . آنها تاثير گذار باشد داشتند مطلع بودند و اين مي تواند در قضاوتِ

 . داوطلبان استفاده نکردند رفتارِ ثبتِ نشانه گذاري، جهتِ قضاوت کنندگان از سيستم هاي استانداردِ - ٣

 

يافته هاي قانع کننده اي به همراه نداشت احتمالاً  اين نکته )  ١٩٦٢(   مطالعه ي سينگر و شاختريکي از دلايلي که 

هيجاني قرار  -عاطفي  نمکي تزريق شده بود و در موقعيتِ آنها، کسانيکه به آنها محلولِ انتظارِ است که بر خلافِ

از اين . فيزيولوژيکي مي شدند برانگيختگيِ رِهيجاني دچا -عاطفي  قرار گرفتن در موقعيتِ مي گرفتند، به دليلِ

هيجاني مي شدند و واضح است  -عاطفي  فيزيولوژيکي و هم تفسيرِ برانگيختگيِ رو در اين حالت آنها هم دچارِ

(  ويلر و شاختر  .شديدي در آنها ايجاد مي کرد هيجانيِ -عاطفي  که اين دو عامل بر روي هم، حالتِ

Schachter &  Wheeler  افراد  فيزيولوژيکيِ برانگيختگيِ عنوان کردند که يک راه براي حذفِ)  ١٩٦٢

در اين راستا، در يک آزمايش به افراد يک . برانگيختگي است ميزانِ کاهشِ استفاده از داروهاي کندساز جهتِ

 يچ گونه اثراتِداروي کند ساز، آدرنالين و يک ماده ي بي تاثير تزريق شد و به همه ي آنها گفته شد که دارو ه

»   The Good Humour Manمرد خوش خلق «  خنده دار به نامِ سپس آنها به تماشاي يک فيلمِ. جانبي ندارد

و در نتيجه ( همانطور که پيش بيني مي شد آن دسته از افراد که به آنها آدرنالين تزريق شده بود . پرداختند

در حالي که، آن دسته از افراد که به آنها . ش توصيف کردند، فيلم را بسيار جالب و لذت بخ)برانگيخته بودند 

، بيشتر از همه فيلم را )و در نتيجه در پايين ترين سطح برانگيختگي قرار داشتند ( داروهاي کندساز داده شده بود 

    . خسته کننده و بي مزه توصيف کردند
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  : ارزيابي 

هيجاني به دو عامل  –يک تجربه ي عاطفي  ماهيت و شدتِ ،تفسير –نظريه ي برانگيختگي  بر اساسِ 

  هيجاني  -عاطفي  برانگيختي و تفسيرِ: بستگي دارد 

تجربه هاي عاطفي  فرايند هاي شناختي را در روندِ اين نظريه يکي از اولين نظريه هايي ست که نقشِ 

  .توجه قرار داده است هيجاني موردِ -

که )  ١٩٩٠مثلاً  لونسون . ( متفاوتي دارند فيزيولوژيکيِ انگيختگيِالگوهاي بر ،تجربه هاي مختلف 

   .تفسير همخواني ندارد -اين با پيش بيني هاي نظريه ي برانگيختگي 

به اندازه ي کافي از اين نظريه حمايت  ،اين نظريه آزمايش هاي انجام شده بر روي بخش هاي مختلفِ 

 -عاطفي  نظر از اينکه فرد در چه موقعيتِ صرفِ ،بالايي از برانگيختگي به عنوان مثال، ميزانِ .نمي کند

  .   منفي تفسير مي شود غالباً  به شکلِ ،هيجاني قرار داشته باشد

 ميزانِ درموقعيت هايي کاملاً  مصنوعي انجام شده و تفسيرِ)  ١٩٦٢( سينگر و شاختر  آزمايشاتِ 

هنوز روشن نيست که آيا مي توان يافته هاي  .بالايي از برانگيختگي در اين موقعيت ها بسيار دشوار است

   .روزمره نيز تعميم داد يا نه چنين محيط هاي ساختگي را به موقعيت هاي زندگيِ
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    :نظريه هاي رقيب 

 - عاطفي  واکنشِ ،در نتيجه .به فرد نشان داده شود) مثلاً  يک عنکبوت ( تصور کنيد يک محرک 

 پردازشِ ،فرد هيجانيِ -عاطفي  آيا براي تغيير در واکنشِ: سوال اينجاست  .فرد تغيير مي کند هيجانيِ

فردي که تا بحال در  .موضوع مثالي مي زنيم بهترِ براي فهمِ{ شناختي ضروري ست ؟  محرک از نظرِ

آيا  .روزي با عنکبوتي برخورد مي کند ،زندگي اش عنکبوت ديده است و مي داند عنکبوت چيست

جانوري ترسناک تشخيص دهد يا اينکه  لازم است عنکبوت را به عنوانِ ،براي ترسيدن از اين عنکبوت

  } او خواهد شد ؟  ترسِ عنکبوت باعثِ ،پيش از آنکه عنکبوت را تشخيص دهد

 
  : زيرا . دارد) تئوريکي ( نظري  اهميتِ ،اين نکته فهمِ

آنگاه نظريه ،فرايند هاي شناختي ضروري باشد ،هيجاني به محرک -عاطفي  واکنشِ اگر براي 

هاي مربوط به عواطف و هيجانات بايستي تمرکزي ويژه و مستقل بر فرايند هاي شناختي داشته 

  .باشند

در آن صورت به  ،موثر به محرک ضروري نباشند واکنشِ ايجادِ اگر فرايند هاي شناختي جهتِ 

  .شناختي به عواطف و هيجانات به طور جداگانه نيازي نخواهد بود يک رويکردِ

 
هيجاني از  –عاطفي  حالت دوم را انتخاب کرد و عنوان کرد که ارزيابيِ)  ١٩٨٤و  ١٩٨٠(  ١زاجونک 

 -عواطف ) "  ١٩٨٤( گفته ي زاجونک  طبقِ .مي تواند مستقل از فرايند هاي شناختي رخ دهد ،محرک

 ،درست است که اين دو .دو مقوله ي جدا و تا حدودي مستقل از يکديگر هستند شناختو  هيجانات

يک  وجودِ هيجات مي توانند بدونِ -مشترک و متصل با يکديگر دارند اما عواطف  معمولاً  کارکردِ

  " .پيشين نيز ايجاد شوند شناختيِ فرايندِ

                                                 
١ Zajonc 
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لت اول را بر گزيد و عنوان کرد براي حا)  ١٩٨٢(  ١لازاروس محققي به نامِ ،زاجونک نظرِ بر خلافِ 

هيجاني نشان دهد برخي فرايند هاي شناختي  -عاطفي  واکنشِ ،يک محرک اينکه فرد بتواند در برابرِ

 شناختيِ ارزيابيِ: " به گفته ي او  .٢وجودشان ضروري ست ،ديگر عبارتِپيش نياز داشته و به  حالتِ

جدايي  يک خصوصيتِ ،شناختي ارزيابيِ ،در واقع .ضروري است) معنا و اهميت  از لحاظِ( محرک 

    ."هيجاني ست  -ي حالت هاي عاطفي ناپذير براي همه 

 
  : ابتدا از زاجونک آغاز مي کنيم  ،مخالف اين دو ديگاهِ در بررسيِ

» شناختي  رزيابيِعواطف و هيجانات بر ا تقدمِ« در فرضيه ي خويش که بر مبناي )  ١٩٨٠( زاجونک 

اين در  وهيجاني مي کنيم  –افراد و اشياء قضاوت هاي عاطفي  ما غالباً  در موردِ: "  مي گويد  ،بنا شده

اين مساله نشان مي دهد که براي  .بسيار کمي پردازش کرده ايم آنها اطلاعاتِ حالي ست که در موردِ

توانست شواهد و  ،چندين مطالعه او طيِ .شناختي الزامي نيست ارزيابيِ وجودِ ،واکنش به يک محرک

  .عواطف و هيجانات بر ارزيابي شناختي ارائه کند تقدمِ مدارکي در تاييدِ

  :يک ملودي  و يا  تصوير به دو صورت به افراد ارائه شد   محرکي نظيرِ ،در يکي از اين تحقيقات

 فرد »  ٣يآگاهانه  هوشياريِ« قدري پايين تر از سطح  .١

 و يا 

 ،ديگري بود کارِ انجامِ هنگامي که فرد مشغولِ .٢

آيا مي تواني : مثلاً  پرسيده مي شد {محرک پرسيده مي شد  هنگامي که از داوطلبان درباره ي ماهيتِ

محرک نبودند ؛ با اين وجود  آنها قادر به تشخيصِ} بگويي که چند لحظه پيش چه تصويري را ديدي ؟ 

                                                 
١ Lazarus   

روانشناسي و  نقل از فرهنگِ.  ( آشپزخانه چرا آزادِ ميله هاي قفس ترسي برنمي انگيزد، اما موشِ خشمگين، پشتِ ببرِ ٢

  )دکتر پورافکاري  روانپزشکيِ

٣ conscious awareness  :ِ[٣]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   . فرد که با آگاهي همراه است درجه اي از هوشياري  
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دلخواه و مطلوب را انتخاب کنند در مقايسه با  محرک  آنها خواسته مي شد تا يک محرکِهنگامي که از 

اين مساله نشان مي داد که در  .بيشتر تمايل داشتند تا محرک هاي قبلي را انتخاب کنند ،هاي نسبتاً  جديد

ايجاد شده تر ارائه شده بود  مثبت نسبت به محرکي که پيش هيجانيِ –عاطفي  اين افراد يک واکنشِ

فرايند هاي شناختي را در اين تصميم گيري نشان نمي  ؛ اين در حالي بود که هيچ مدرکي دخالتِ ١است

  .گفته مي شود » ٢محض مواجه سازيِ اثرِ«  حاً  به اين پديده اصطلا. داد

   

                                                 
دبليو . ام  -.اين مساله  از طريق قضاوت هاي افراد مبني بر اينکه کدام محرک را بر ديگري ترجيح مي دهند، اندازه گيري شد ١

 آيزنک    . 

٢ mere exposure effect   
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  :    انتقادهايي وارد شده است » محض  مواجه سازيِ اثرِ« انجام شده بر روي  به مطالعاتِ ،با اين حال

در اين  ،در واقع .متداول  دارد هيجانيِ -رابطه ي اندکي با حالت هاي عاطفي  ،اين مطالعات 

افراد درمورد محرک هاي تقريباً  بي معنا و نامربوط به زندگي  قضاوت هاي سليقه  ،آزمايش ها

  - عاطفي  حالتِ اعي افراد از لحاظِبديهي ست که در چنين اوض .اي و سطحي انجام مي دهند

 .پاييني قرار دارند هيجاني  نيز در سطحِ

حافظه ي  ،زاجونک و همکارانش با استفاده از اين واقعيت که هنگام تجربه ي يک محرک 

 –عاطفي  حضور ندارد اين طور نتيجه گيري کرده اند که براي تجربه ي يک حالتِ بازشناسي

ً  نيازي به  اين نتيجه گيري آنها درست  .نيست شناختي محرک از لحاظِ پردازشِهيجاني لزوما

نيست ؛ زيرا تنها زماني مي توانيم به اين چنين نتيجه اي برسيم که ارزيابي شناختي را تنها مربوط 

مي توان به شکل هايي از  ،در مخالفت با ادعاي آنها .بدانيم» هوشياري آگاهانه «  به سطحِ

در واقع با يافته هاي  .قرار ندارند» آگاهانه  هوشياريِ«  ه کرد که در سطحِشناختي اشار ارزيابيِ

مثلاً  ( آگاهي  وجود  پردازش هاي شناختي که  پايين تر از سطحِ کنوني هنوز نمي توان امکانِ

 .قرار دارد را رد کرد) پردازش هاي خودکار و غيره 

 
البته لازم به ذکر است که مورفي و زاجونک 

 ارزيابيِ« که واژه ي )  ١٩٩٣( اند  پذيرفته

را به فرايند هاي غيرآگاهانه نيز مي » شناختي 

نيازي نمي بينيم که هم . " توان نسبت داد

شناختي را  ت و هم ارزيابيِعواطف و هيجانا

آگاهي در نظر  پديده هايي در دسترسِ

  "  .بگيريم
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کيفيت هاي  ،»هيجانات بر ارزيابي شناختي  عواطف و تقدمِ« فرضيه ي  طبقِ ،همانطور که پيش تر گفتيم

 .شناختي آن مي توانند بسيار سريع تر پردازش شوند هيجاني يک محرک در مقايسه با کيفياتِ –عاطفي 

شواهدي در حمايت از اين فرضيه ارائه  ،يک سري آزمايش ها از طريقِ)  ١٩٩٣( مورفي و زاجونک 

و  ميلي ثانيه ٤يکبار براي مدت  ،}محرک اوليه مي ناميم  آنرا{ يک محرک  ،در اين آزمايش ها .کردند

ارائه } آنرا محرک ثانويه  مي ناميم { ديگر  آن يک محرکِ ارائه شد و متعاقبِ ثانيه ١يکبار براي مدت 

 : اجرا شد  اين آزمايش به دو شکل مختلفِ .مي شد

  

يک  ،اوليه محرکِ متعاقبِ .محرک اوليه عبارت بود از يک سري چهره هاي شاد و خشمگين .١

هر يک از اين  شاد يا خشمگين بودنِ سري نمادهاي چيني ارائه مي شد که افراد مي بايستي ميزانِ

 : نتيجه ي اين آزمايش نشان داد . ١را مشخص مي کردند نمادها

 –واکنش عاطفي :  ارائه مي شدند  ميلي ثانيه ٤هنگامي که محرک هاي اوليه براي مدت  

محرک هاي ثانويه را تحت  ميزان شاد يا خشمگين بودنِ ،سبت به محرک هاي اوليههيجاني ن

  .مي دادتاثير قرار 

هيجاني  –عاطفي  واکنشِ :ارائه مي شدند  ثانيه ١هنگامي که محرک هاي اوليه براي مدت  

  .نمي دادميزان علاقه به محرک هاي ثانويه را تحت تاثير قرار  ،نسبت به محرک هاي اوليه

افراد فرصت کافي داشتند تا دريابند که ميزان شادي يا خشمگيني محرک هاي  ،دوم در واقع در موقعيتِ

قادر بودند با  ،در نتيجه .هيجاني شان به محرک هاي اوليه بوده است –واکنش عاطفي  تحت تاثيرِ ،ثانويه

شادي يا خشمگيني محرک  ميزانِ ،هيجاني ناشي از محرک هاي اوليه –واکنش هاي عاطفي  ناديده گرفتنِ

  .هاي ثانويه را به درستي تعيين کنند

                                                 
مربوطه، متعلق به يک  آن حدس بزند که آيا نمادِ مثلاً  يک نماد چيني ارائه مي شود و از فرد خواسته مي شود از روي شکلِ ١

 .   شاد است يا خشمگين حالتِ



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٦٩٥

اوليه عبارت بود از چهره  محرکِ .شناختي انجام دهند اين بار از افراد خواسته شد تا يک قضاوتِ .٢

آن نماد هاي چيني ارائه مي شد و از افراد خواسته مي شد تا اين  متعاقبِ. ي يک سري زن و مرد

 : اين آزمايش نشان داد  نتايجِ .١ميزان زنانگي درجه بندي کنندلحظ نمادها را از 

 زنانگيِ ميزانِ: ميلي ثانيه ارائه مي شدند  ٤هنگامي که چهره هاي اوليه تنها براي مدت   

    .نمي گرفتمحرک هاي اوليه قرار  تحت تاثيرِ ،نمادهاي چيني

نمادهاي  زنانگيِ ميزانِ:  ثانيه ارائه مي شدند ١هنگامي که چهره هاي اوليه براي مدت  

 .٢مي گرفتاوليه قرار  محرکِ چيني تحت تاثيرِ

 
  :  رسيد  مي توان به اين نتايج ،٣زاجونک و مورفي ته هاي گوناگونِاز ياف

 .هيجاني سريع تر از فرايند هاي شناختي رخ مي دهند –واکنش هاي عاطفي  ،برخي اوقات 

 تفاوتِ ،متعاقب آن هيجاني به يک محرک و فرايندهاي شناختيِ –بين واکنش هاي عاطفي  

   .بسياري وجود دارد

  

 
 

   

                                                 
مربوطه، متعلق به دسته  آن حدس بزند که آيا نمادِ مثلاً  يک نماد چيني ارائه مي شود و از فرد خواسته مي شود از روي شکلِ ١

 .ي مونث است يا مذکر

 –عاطفي  ميلي ثانيه تنها قادر است موقعيت را از لحاظِ ٤ در واقع اين دو آزمايش بر روي هم نشان مي دهند که فرد در ظرفِ ٢

مونث يا مذکر  يصِتشخ( شناختي  موقعيت از لحاظِ ارزيابي کند، اما براي ارزيابيِ)  شاد يا خشمگين بودن  تشخيصِ( هيجاني 

 م  -بسيار بيشتري نياز است ، مقدار زمانِ)بودن 

٣ Murphy  
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  : لازاروس  نظريه ي ارزيابيِ

هيجاني  -اساسي در تجربه ي عاطفي  نقشِ ،شناختي عنوان کرد که ارزيابيِ)  ١٩٩١و  ١٩٨٢( لازاروس 

شناختي را به سه زيرشاخه  در يک تقسيم بندي دقيق تر، مي توان ارزيابيِ ،او از ديدگاهِ .به عهده دارد

 : تقسيم کرد 

  

 ،خوشايند برچسب هايي نظيرِ ،محيطي به وضعيتِ ،در اين مرحله : ابتدايي ارزيابيِ 

مثلاً  چنانچه در محيط يک مار سمي وجود داشته {  .پراسترس و يا نامربوط زده مي شود

زده مي شود ؛ اما اگر برگي از درخت به زمين »  ١تنش زا«  برچسبِ ،به موقعيت ،باشد

 }   .زده مي شود» نامربوط «  به آن برچسبِ ،بيافتد

 

به منابعي جلب مي شود که براي مقابله بر  ،توجه فرد ،در اين مرحله : ثانويه ارزيابيِ 

 نوک تيز هنگامِ مثلاً  توجه به يک چوبِ{  .محيطي مي تواند از آنها استفاده کند موقعيتِ

 }خطرناک  قرارگرفتن در موقعيتِ

 

و } نوک تيز  مثلاً  فاصله ي مار تا چوبِ{محرک   موقعيتِ ،در اين مرحله:  مجدد ارزيابيِ 

بازنگري مي } نوک نيز  چوبِ مثلاً  دويدن و برداشتنِ{ تنش زا  راه هاي مقابله بر موقعيتِ

    .چنانچه لازم باشد در ارزيابي هاي اوليه و ثانويه تجديد نظر مي شود .شوند

                                                 
١ stressful 
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   :ابتدايي  ارزيابيِ

محيطي  برچسب هايي نظير  وضعيتِدر اين مرحله به 

 .خوشايند، تنش زا  و يا نامربوط زده مي شود

  :ثانويه  ارزيابيِ

فرد، به منابعي جلب مي شود که  در اين مرحله، توجهِ 

براي مقابله بر موقعيت محيطي  مي تواند از آنها استفاده 

 .کند

  :ارزيابي مجدد 

اي مقابله بر محرک  و راه ه در اين مرحله، موقعيتِ 

چنانچه لازم باشد در . تنش زا بازنگري مي شوند موقعيتِ

 .ارزيابي هاي اوليه و ثانويه تجديد نظر مي شود
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و همکارانش   لازاروس هيجاني در چندين آزمايش توسطِ - شناختي در تجربه ي عاطفي  ارزيابيِ اهميتِ

چند )  ١٩٦٤(   ١موردکوف  و ديويسون ،لازاروس ،براي نمونه اسپيسمن .به خوبي نشان داده شده است

 :گوناگون براي افراد به نمايش گذاشتند  شرايطِ اضطراب آور را تحتِ فيلمِ

   

حجر را نشان مي داد که در آن پسرهاي نوجوان  عهدِ آيينيِ يک مراسمِ ،يکي از اين فيلم ها 

 .خود را از ته مي بريدند تناسليِ بايستي آلتِ

 ناراحت کننده ترين قسمتِ .گوناگون نشان داده مي شد کارگاهيِ ديگر نيز حوادثِ در فيلمِ 

يک اره  شديدِ فشارِ يک کارگر توسطِ اين حوادث مربوط به حادثه اي بود که طي آن بدنِ

  .مي داد فراوان جان مذکور پس از پيچ و تابِ کارگرِ .ي صفحه اي از وسط قطع مي شد

 ،افراد شناختيِ دستکاري در ارزيابيِ جهتِ

هي کننده ي فيلم ها موسيقي و صداي همرا

افراد با  اضطرابِ شد و سپس ميزانِ تغيير داده

يقي موس همراهيِ شرايطي که تصاوير بدونِ

  .مقايسه گرديد ،نمايش داده شد بود

   

                                                 
١ Speisman، Lazarus & Davison Mordkoff   
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  : مثلاً  . شرايط پيشين پرداختند انکارمحققان به   ،اين صحنه ها پس از نمايشِ

فيلمي که شما ديديد سانسور شده و بخش هاي دردناک  و ناراحت کننده "  به افراد گفته شد  

 " .ي آن حذف شده بود

فيلم ها همگي بازيگر  درونِ صحنه ها ساختگي بوده  و اشخاصِ تمامِ" به افراد گفته شد  

 " .بودند

 
  :مثلاً  .ايجاد نمودند ١عقلاني توجيهِيک  ،افراد همچنين در ذهنِ

مردم شناسي بررسي شد و به افراد  از ديدگاهِ) بريده شده ( محتواي فيلم هاي کات شده  

  .غريبه هستند گفته شد که اين اعمال تنها سنت هاي بومي يک قومِ

با ديدي  فيلم کارگاهي را نشان مي داد نيز به افراد  گفته شد به حوادثِ در فيلمي که حوادثِ 

   .واقع بينانه بنگرند

  

 ضربانِ مثلِ( مربوط به برانگيختگي و استرس  روانيِ_  معيارهاي فيزيولوژيکي  ،فيلم ها نمايشِ در طولِ

معيارهاي فيزيولوژيکي  همانطور که ثبتِ .مداوم ثبت مي شد به طورِ) پوستي گالوانيک  قلب و واکنشِ

 افراد به ميزانِ استرس و برانگيختگيِ هر دو باعث شد تا ميزانِ عقلاني توجيهِو  انکار: رواني نشان داد _ 

 افراد به هنگامِ شناختيِ اين آزمايش ها نشان مي دهد که دستکاري در ارزيابيِ .توجهي کاهش يابد قابلِ

به توجهي بر واکنش هاي فيزيولوژيکي مربوط  قابلِ مي تواند تاثيرِ ،استرس زا رويارويي با يک رويدادِ

 –تجربه ي عاطفي  شناختي در روندِ به اين ترتيب مي توان گفت که ارزيابيِ{ . استرس داشته باشد

  }.هيجاني دخالت دارد

                                                 
١ intellectualisation 
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 ارزيابي شناختي بر واکنشِ تقدمِ بر سرِ ،بين لازاروس و برخي ديگر از محققان ،از اينها که بگذريم

 : هيجاني همچنان بحث وجود دارد  –عاطفي 

  

هيجاني _ عاطفي  شناختي همواره مقدم بر هرگونه واکنشِ ارزيابيِ) : "  ١٩٨٢مثلاً  در (  لازاروس

  "  .صورت مي گيرد

که نشان مي )  ١٩٩٤ ١مثلاً  اوهمن و سورس( قانع کننده اي وجود دارد  شواهد و مدارکِ: "  مخالفان

فرايند هاي آگاهانه توليد  دخالت و پا درميانيِ هيجاني مي توانند بدونِ -دهد واکنش هاي عاطفي 

  " .شوند

  "  .آگاهي صورت گيرد شناختي مي تواند در زير سطحِ ارزيابيِ ،در چنين موقعيت هايي: "  لازاروس

را نوعي ارزيابي ) آگاهي  زير سطحِ( ترديد وجود دارد که بتوان چنين فرايندهاي خودکاري : "  مخالفان

 . " شناختي به حساب آورد

 
 

  : ارزيابي 

   .مهمي دارد نقشِ به محرک هيجانيِ -عاطفي  کنشِوا در تعيينِ ،شناختي ارزيابيِ فرايندِ 

مي  ،دلخواه شناختي شان از يک موقعيتِ تفاوت هاي موجود بين افراد در ارزيابيِ با در نظر گرفتنِ 

تفاوت  ،در واقع{  .افراد با يکديگر متفاوت است هيجانيِ - توانيم بفهميم که چرا واکنش هاي عاطفي 

افراد تا حدي با يکديگر  هيجانيِ –افراد است که باعث مي شود واکنش هاي عاطفي  شناختيِ در ارزيابيِ

  }   .متفاوت باشد

                                                 
١ Ohman & Soares 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٢

 ارزيابيِ« بررسي  تا حدي گسترده و مبهم است و باعث مي شود تا هنگامِ»  ١ارزيابي« واژه ي  مفهومِ 

ترجيح داد تا دو نوع )  ١٩٩١(  لازاروس ،براي مثال .مواجه شويمافراد تا حدي با مشکل » شناختيِ

خودکار عمل مي کند و براي آن به  يک نوع ارزيابي شناختي که  به طورِ: ارزيابي معرفي کند  فرايندِ

سنجيده و ارادي  ،نوع ديگري از ارزيابي شناختي که آگاهانه  .ارادي نيازي نيست آگاهي و يا کنترلِ

  .صورت مي گيرد

چندين مشکل )  ١٩٦٤( اسپيسمن و همکارانش  انجام شده توسطِ مطالعاتِ مطالعاتي مثلِ در تفسيرِ 

 ممکن است دست کاري در موسيقيِ .مثلاً  موسيقي همراهي کننده ي فيلم را در نظر بگيريد .وجود دارد

 مستقيمي بر فرايندِ تاثيرِ  ،آزمايش فرض شده است آنچه که در اين بر خلافِ ،همراهي کننده ي فيلم

 مثلاً  همانطور که همه مي دانيم  تغيير در موسيقيِ .) ١٩٩٢ ٢پارکينسون و مانستد( ارزيابي نداشته باشد 

 ،فرد تغييراتي ايجاد شود تحريک کننده اي پيرامونِ مي شود تا در اطلاعاتِ همراهي کننده ي فيلم باعثِ

خود تحت  بيشتر از آنکه فرايندهاي ارزيابي را به خوديِ ،همراهي کننده از اين رو ممکن است موسيقيِ

   .توجه تاثير گذارد بر سمت و سو و جهتِ ،تاثير قراردهد

نظريه ي "  .يک رويکرد نسبتاً  محدود و کم دامنه است ،به عواطف و هيجانات  رويکرد لازاروس 

منفعل و  آن گويي فرد يک شئِ هيجاني ارائه مي کند که طبقِ -ربه هاي عاطفي الگويي از تج ،ارزيابي

  پارکينسون و مانستد " (  .ايستا است که تنها بايستي با محرک هاي تهديدکننده ي بقاء روبرو شود

زمينه ي اجتماعي که عواطف و هيجانات عموماً  در آن تجربه مي  ،لازاروس نگرشِ ،در واقع .) ١٩٩٢

   .شوند را ناديده مي گيرد

   

                                                 
١ appraisal 

٢ & Manstead   Parkinson 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٣

  : عامل  ٤نظريه ي :   پارکينسون

در ) آنها پرداختيم  که تا اينجا به بررسيِ( هيجانات  –اغلب پنداشته مي شود که نظريه هاي عواطف 

 عناصرِ ،) ١٩٩٤( پارکينسون  درست تر باشد که مانندِبا اين وجود شايد  .تقابل و تضاد با يکديگر هستند

 نظريه ي پيشنهاديِ .اين نظريه ها را با يکديگر ترکيب کرده و يک نظريه ي جامع و کلي ارائه کنيم

گسترش   ) ١٩٩٧( آيزنک  اين نظريه که بعداً  توسطِ طبقِ .نام دارد» عامل  ٤« نظريه ي  ،پارکينسون

  : بستگي دارد ) اما نه مستقل ( متمايز  عاملِ ٤به  ،هيجاني -يک تجربه ي عاطفي  ،داده شد

از بيشترين اهميت برخوردار است  ،اين عامل : برخي محرک ها و يا موقعيت هاي خارجي ارزيابيِ -١

 . توجه قرار گرفت موردِ)  ١٩٩١و   ١٩٨٢(   لازاروس و  اولين بار توسطِ

لانگه مورد  –اين عاملي است که در نظريه ي جيمز  :  )رانگيختگي مثلاً  ب( واکنش هاي بدني  -٢

                                                                                                         .تاکيد قرار گرفت

(  ١مارتين و استپر ،استراک توسطِ انجام شده اين عامل در تحقيقاتِ اهميتِ : حالت هاي چهره -٣

 اگر افراد حالتِ ،تماشاي يک سري کاريکاتور اين محققان دريافتند هنگامِ .مشخص شد) ١٩٨٨

بيشتر  ،چهره شان اخموست چهره اي شبيه به لبخند به خود بگيرند در مقايسه با زماني که حالتِ

  .مي خندند

همراه  خشمپرخطر با   آماده شدن براي پيشروي در يک مسيرِ ،براي نمونه : ٢گرايش به عمل - ٤

کيوپرز و  ،فريجدا(  .همراه است ترس در حالي که آماده شدن براي عقب نشيني با حالتِ .است

  .) ١٩٨٩ ٣تر اسچر

                                                 
١ Strack ،Martin & Stepper   

٢ tendencies action   

٣ Frijda، Kuipers   Ter Schure &     



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٤

 ،مثلاً  .عامل مستقل از يکديگر نيستند و بر يکديگر تاثير متقابل دارند ٤لازم به ذکر است که اين 

هيجاني  -به همان اندازه که مستقيماً  بر يک تجربه ي عاطفي ) عامل اول ( يک موقعيت  شناختيِ ارزيابيِ

و گرايش به عمل نيز تاثير ) عامل سوم ( حالتِ چهره  ،)عامل دوم ( بر واکنش هاي بدني  ،اثر مي گذارد

  .عامل دانست ٤اين  مل در ميانِشناختي را مهمترين عا شايد بتوان ارزيابيِ ،با اين وجود .مي گذارد

 

  :  SPAARS )  (پاور و دالگليش

فرايند  روز به روز بيشتر مشخص مي شود که عواطف و هيجانات مي توانند به شکل هاي گوناگون و طيِ

نظريه هاي چندسطحي  ،به نظريه هايي که از اين ديدگاه پشتيباني مي کنند .هاي متفاوتي ايجاد شوند

  .گفته مي شود

مانند ( نظريه هاي چند سطحي بر نظريه هاي يک سطحي 

اده مي ترجيح د) نظريه هايي که پيش تر بررسي شد 

: " عنوان مي کند )  ١٩٩٩(  ١همانطور که تيسديل .شوند

به رابطه ي  جامع و منسجم اگر بخواهيم از يک ديدگاهِ

نظر بياندازيم » عواطف و هيجانات « و » شناخت «  ميانِ

" .چند سطحي استفاده کنيم از يک رويکردِبهتر است 

شناختي  سيستمِ شايد بتوان گفت پيچيدگيِ ،علاوه بر اين

تک سطحي آن  بيشتر از آن است که بتوان با يک رويکردِ

  .را توضيح داد

   

                                                 
١ Teasdale   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٥

( نظريه ي پاور و دالگليش  ،عواطف و هيجانات سطحي در موردِ–يکي از جالب ترين نظريه هاي چند 

  : اين مدل عبارتند از  مولفه هاي گوناگونِ .است»  ١ SPAARS« نام اين نظريه  .است)  ١٩٩٧

بدست آمده از محرک هاي محيطي  اطلاعات حسيِ پردازشِ ،کار اين سيستم:  ٢قياسي سيستمِ 

 . ) خود ماري مي بيند در نزديکيِ ،فرد. ( است

اطلاعاتي در  اين سيستم ارتباطي با عواطف و هيجانات ندارد و تنها  حاويِ : ٣گزاره اي سيستمِ 

 )  .مار خطرناک است(  .فرد و جهان پيرامونش مي باشد موردِ

گزاره اي با  بدست آمده از سيستمِ حقايقِ ،در اين سيستم : ٤) طرحواره اي( شماتيک  سيستمِ 

. دروني از موقعيت ايجاد شود فرد ترکيب مي شود تا يک مدلِ جاريِ مربوط به اهدافِ اطلاعاتِ

 با مانعي روبرو شود ممکن است از خود واکنشِ ،جاري دستيابي به اهدافِ چنانچه فرد در مسيرِ

مار مي تواند به + ه بمانم مي خواهم زند+ مار خطرناک است (  .هيجاني نشان دهد -عاطفي 

 )  ترس از مار  ←من پايان دهد  زندگيِ

هنگامي که : " توصيف شده است )  ١٩٩٨( دالگليش  اين سيستم توسطِ کارِ : ٥تداعي سيستمِ 

شماتيک پردازش شود آنگاه  تکراري در سطحِ مشابه به طور مکرر در يک مسيرِ يک رويدادِ

يداد شکل شبيه به آن رو ،تداعي چنانچه فرد در آينده با همان رويداد مواجه شود يک بازنماييِ

                                                 
١ Schematic Propositional Associative and Analogical Representational Systems approach  :ِرويکرد 

 !طرحواره اي گزاره ايِ قياسي و تداعيِ سيستم هاي بازنماييِ

٢ Analogical system 

٣ Propositional system 

٤ Schematic system 

٥ Associative system 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٦

 بدونِ ،از اين پس" (  .خودکار ايجاد خواهد شد مربوطه به طورِ خواهد گرفت و از آن پس هيجانِ

 )  .مي ترسماز مار   -آگاهانه  هوشياريِ بدونِ -شناختي مار   ارزيابيِ

 

 ديدگاهِ طبقِ .نيز مربوط مي شود  لازاروس - زاجونک  تا حدي به مجادله يِ SPAARS نگرشِ

SPAARS   )هيجاني به دوشکل مي تواند به وجود آيد  -يک تجربه ي عاطفي )  ١٩٩٧   :  

 يکي از نتايجِ عواطف و هيجانات به عنوانِ ،در اين حالت : شناختي همراه با پردازشِ .١

اين حالت زماني رخ مي  ،همانطور که پيش تر ديديم .شناختي  به وجود مي آيد پردازشِ

 .فعاليت باشد شماتيک در حالِ دهد که سيستمِ

 خودکار و عواطف و هيجانات به طورِ ،در اين حالت : شناختي بدون همراهي پردازشِ .٢

همانطور که پيش تر ديديم اين  .آگاهانه ايجاد مي شوند درگيري پردازشِ غير ارادي و بدونِ

 .فعاليت باشد تداعي در حالِ حالت زماني رخ مي دهد که سيستمِ

  

 

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٧

  : شواهد و مدارک 

نظريه ي  همگي نشان دهنده ي اين است که نظريه هاي چندسطحي مانندِ ،توجهي از تحقيقات قابلِ شمارِ

اصلي اين نظريه اين است که  پيش بينيِ  .درستي را در پيش گرفته اند مسيرِ)  ١٩٩٧(   دالگليش -پاور 

ديگري  شناختي وجود داشته باشد و با سطوحِ هيجاني مي تواند در يک سطح از سيستمِ - عاطفي  پردازشِ

با اينکه ممکن  ،عنکبوت هستند ١افرادي که دچار فوبي مثلاً  .چنين پردازشي هستند ترکيب شود که فاقدِ

ً  مي  اکثرِ بداننداست  عنکبوت ها بي خطرند اما همچنان هنگامي که يک عنکبوت مي بينند شديدا

 طبقِ .اين مساله بايستي از نظريه ي چند سطحي استفاده کنيم ضيحِبراي تو .) ١٩٩٨  دالگليش(  .ترسند

 به طورِ ،تداعي سيستمِ توسطِ ،در يک سطح ،هنگامي که فرد يک عنکبوت مي بيند،نظريه ي چند سطحي

متضاد  دانشِ ،گزاره اي سيستمِ از طريقِ ،ارادي ترس توليد مي شود ؛ اما در سطح ديگر خودکار و غيرِ

   .بدست مي آيد» عنکبوت ها بي خطرند  اکثرِ« اول مبني بر اينکه  با سطحِ

   

                                                 
١ phobia   : ترسي غيرعادي و غيرمنطقي ست که شخص خود به غير منطقي بودن آن متوجه است ليکن : فوبي، ترس مرضي

نقل از فرهنگ . ( استفراغ فوبيِ حيوان، ارتفاع، فوبيِ برخي از فوبي ها عبارتند از فوبيِ. نمي تواند خود را از شر آن خلاص کند

 [٤]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   )  علوم رفتاري دکتر شعاري نژاد 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٨

   آگاهانه ايجاد شوند؟  هوشياريِ خودکار و زير سطحِ آيا ممکن است عواطف و هيجانات به طورِ

 تداعي به طورِ چرا که محرک مي تواند در سطحِ .مثبت مي دهد به اين سوال پاسخِ SPAARS مدلِ

اين  شواهد و مدارکي در تاييدِ .سطوح شماتيک يا گزاره اي پردازش شود دخالتِ خودکار و بدونِ

مار و عنکبوت  فوبيِ آنها به کساني که دچارِ .ارائه شده است)  ١٩٩٤(  ١اوهمان و سورز موضوع توسطِ

تصاوير به اندازه اي سريع نشان  .گل ها و قارچ ها نشان دادند ،عنکبوت ها ،تصاويري از مارها ،بودند

 فوبيِ افرادي که دچارِ ،با اين وجود .٢تصاوير نبودند ماهيتِ ناساييِداده مي شد که داوطلبان قادر به ش

ظاهر  هنگامِ ،مار بودند فوبيِ تصوير عنکبوت ها و افرادي که دچارِ ظاهر شدنِ هنگامِ ،عنکبوت بودند

  : دقيق تر  به عبارتِ .هيجاني بروز مي دادند -عاطفي  از خود واکنشِ ،مارها تصويرِ شدنِ

  

در  ،تصاويري که مربوط به فوبي بودند ديدنِ هنگامِ ،افراد 

قوي  واکنش هاي فيزيولوژيکِ ،مقايسه با ساير تصاوير

 بررسيِ از طريقِ ،اين موضوع(  .تري بروز مي دادند

 )  .افراد سنجيده مي شد پوستِ واکنش هاي رسانشيِ

تصويرهاي مربوط به فوبي ها  افراد هنگامي که در معرضِ 

قرار مي گرفتند در مقايسه با ساير تصاوير، برانگيختگي و 

   . بيشتري را تجربه مي کردند منفيِ احساسِ

   

                                                 
١ Ohman  & Soares 

  .يعني اگر از آنها پرسيده مي شد که اين تصوير چه بود ؟ اظهار بي اطلاعي مي کردند ٢



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٠٩

  : ارزيابي 

 موجود در حالاتِ قادرند تضادِ)  ١٩٩٧( از جمله نظريه هاي پاور و دالگليش نظريه هاي چند سطحي  

 مساله ي جنجال برانگيزي است که بر سرِ ،منظور از تضاد(  .مختلف را توضيح دهند هيجانيِ –عاطفي 

  )   .هيجاني و بالعکس وجود دارد –شناختي بر تجربه ي عاطفي  ارزيابيِ تقدمِ

که نشان مي دهد عواطف و )  ١٩٩٤مثلاً  اوهمان و سورز ( قبولي وجود دارد  قابلِ شواهد و مدارکِ 

 .آگاهانه ايجاد شوند پردازشِ دخالتِ تداعي گرا و بدونِ خودکار در سطحِ هيجانات مي توانند به طورِ

 ١لي دوکس توسطِ ،انات نقش دارندعواطف و هيج سريع و خودکارِ برخي مکانيسم هايي که در پردازشِ

اجمالي آنها را بررسي خواهيم کرد  در قسمت هاي بعدي به طورِ(  .شناسايي شده اند)  ١٩٩٦و  ١٩٩٢( 

(.   

توليد  شکل هاي گوناگونِ نظريه هاي چند سطحي به ما امکان مي دهد تا بتوانيم در موردِ پرمايگيِ 

اين چنين نظريه ي پيچيده  با اين وجود مزاياي طراحيِ .درستي داشته باشيم قضاوتِ ،عواطف و هيجانات

حت ت ،گوناگوني ها  براي هر پديده ي دلخواه به وجود مي آيداي ممکن است با مشکلاتي که در توجيه 

  )  ١٩٩٩ تيسديل(  .الشعاع قرار بگيرد

يکي از محدوديت هاي اين نظريه اين  ،) SPAARS(  نظريه ي پاور و دالگليش پيچيدگيِ علارغمِ 

فرايند  اما نقشِ ،محيطي توجه فراواني نموده است اطلاعاتِ شناختي در پردازشِ سيستمِ است که به نقشِ

   .دخيل در عواطف و هيجانات را تا حد زيادي ناديده گرفته است هاي فيزيولوژيکِ

   

                                                 
١ Le Doux   

 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧١٠

  :  ١اتعواطف و هيجان سيستم هاي فيزيولوژيکيِ

اما  .مختلفي وجود دارد هيجانيِ –همانطور که ديديم شواهد و مدارک نشان مي دهد که حالتهاي عاطفي 

در کدام بخش از فعاليت هاي فيزيولوژيکي بايستي الگوهاي مربوط به عواطف و هيجانات را  ،به راستي

  جستجو کرد؟ 

 ،با اين وجود .درون ريز معطوف بود غددِ خودکار و سيستمِ عصبيِ نگاه ها به سيستمِ ،براي چندين دهه

وظيفه ي اين ) : "  ١٩٩٤(  ٢گفته ي گري طبقِ. از اين هاست امروزه معلوم شده است که مساله پيچده تر

 ترميمِ ،انرژي سوخت و سازِ اصولاً  خدماتي نظيرِ) درون ريز  خودکار و غددِ عصبيِ سيستمِ( سيستم ها 

هيجاني  –عاطفي  در واقع اين سيستم ها هيچ توجهي به نوع و اهميتِ .استبافت ها و از اين قبيل کارها 

به  ،انرژي جانور را احتياجاتِ ،فعاليت هاي شديد از آنجاييکه اين سيستم ها، به هنگامِ.يک موقعيت ندارند

د به بعي ،تامين کنند نظر موردِ فعاليتِ هيجانيِ -عاطفي  اهميتِ در نظر گرفتن ميزانِ طور يکسان و بدونِ

داشته هيجاني  -عاطفي  حالت هاي خاصِويژه اي با  نظر مي رسد که اين کارکردها هرگونه ارتباطِ

 " .باشند

 
درون ريز معطوف کرده  خودکار و غددِ محققان بيشتر توجه خود را به سيستم هاي عصبيِ ،تا به امروز

  چرا ؟ . اند

 هيجانيِ -آنها حين واکنش هاي عاطفي  مطالعه بر روي اين سيستم ها و مشاهده ي تغييراتِ .١

 .در مقايسه با ساير سيستم هاي بدن آسان تر است ،مختلف

  .اين  سيستم  ها تا اندازه اي در عواطف و هيجانات نقش دارند  .٢

                                                 
 [٥]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ١

٢ Gray 
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خودکار و  عصبيِ سيستمِ نقشِ بررسيِ ،کامل و همه جانبه ي عواطف و هيجانات براي فهمِ ،در مجموع

ويژه اي  از اهميتِ ،عواطف و هيجانات اما بخشي که در فهمِ .)٢ فصلِ( ي ستدرون ريز الزام غددِ

 مسيرهاي درونِ تنها با بررسيِ: " عنوان کرد )  ١٩٩٤( همانطور که پانکسپ  .مغز است استبرخوردار 

  . " عواطف و هيجانات پي برد انواعِ بنيادي بينِ مغز مي توان به تفاوت هاي فيزيولوژيکيِ

 مغز نسبت به سايرِ بيش از حدِ پيچيدگيِ ،اين امر دليلِ .گذشته توجه زيادي به مغز نمي کردندمحققان در 

 .تغيير است شرايط به سرعت در حالِ ،با اين وجود .اندام ها بود

"  ما بر مبناي   اصليِ عنوان کرد که عواطف و هيجاناتِ ،مغز تاکيد بر اهميتِ ضمنِ)  ٢٠٠٠( پانکسپ 

 بالايي ليمبيک مثلِ اين مسيرها نواحيِ. بينابيني مغز ايجاد شده اند يک سري مسيرهاي موجود در مناطقِ

مياني  و هيجانات در مغزِيکپارچه کننده ي عواطف  گيجگاهي و کمربندي را به نواحيِ ،قشرهاي پيشين

  "  .متصل مي کند

  

  : صلي را در مغز شناسايي کرد ا هيجانيِ - عاطفي هفت سيستمِ ،پانکسپ

  

 جستجو و انتظار  •

 خشم و غضب •

 ترس و اضطراب  •

 جنسي   شهوت و ميلِ •

 مراقبت و مهرورزي •

 جدايي و وحشت زدگي  •

 بازي و شادي •
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اکمان و  پيشنهاديِ بالا را با مدلِ مي توان ليستِ

حالت هاي چهره  که در قسمتِ)  ١٩٧٢( همکارانش 

خوشحال کننده  موضوعِ .توضيح داده شد مقايسه کنيم

اکمان  تا از عواطف وهيجاناتي که توسطِ ٣اين است که 

خشم و  ،ترس( و همکارانش شناسايي شده است 

 ٢٠٠٠( آنهايي ست که پانکسپ   بسيار شبيهِ ،)شادکامي 

نکته ي ناراحت کننده اين  ،با اين وجود .نام برده است) 

 ٣و همکارانش   علاوه بر اين، اکمان .همپوشاني وجود ندارد ،اين دو دسته تحقيقات است که عملاً  بينِ

پانکسپ هيچ جايي  غمگيني و نفرت را شناسايي کرده اند که در ليستِ ،عاطفه و هيجان به نام هاي تعجب

     .ندارند

  

  : رويکرد ها 

  :  کلي وجود دارد  روشِ ٣ ،مغز در عواطف و هيجانات نقشِ براي فهمِ

 مغزي بر  حالاتِ تاثير جراحاتِ بررسيِ در اين روش سعي مي کنيم تا از طريقِ : جراحات روشِ -١

براي مثال  .باخبر شويم شکل گيري عواطف و هيجانات مغز در روندِ از نقشِ ،هيجاني -عاطفي 

يک تومور  وجودِ به دليلِ ،اين بيمار .پرداخت EVR بيماري به نامِ به بررسيِ)  ١٩٩٩(  ١داماسيو

او با اينکه مي توانست  ،در اين شرايط .جراحت شده بود مغزش دچارِ حدقه ايِ –پيشين  در قشرِ

موثري بگيرد اما با اين حال تصميماتش در  تصميماتِ ،اخلاقي دشوارِ در مواجهه با معضلاتِ

» بدني  علائمِ« فرضيه ي داماسيو که به  طبقِ .شخصي غير منطقي و ضعيف شده بود زندگيِ

بدست آمده از عواطف و  بدنيِ از علائمِ تصميماتمانعموماً  براي جهت دهي به ما : معروف است 

                                                 
١ Damasio  
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احساس مي کنم « يا » به نظر درست مي آيد « : مثلاً  مي گوييم . ( خود بهره مي گيريم هيجاناتِ

 EVRاين مي شد که  مانعِ  EVRمغزِ پيشانيِ وبِل جراحتِ ،داماسيو از ديدگاهِ) » درست است 

در  ،از اين رو .خويش در تصميم گيري هايش استفاده کند هيجانيِ -عاطفي بتواند از اطلاعاتِ

  .مشکل شده بود اش دچارِ تصميم گيري هاي شخصيِ

 

تجربه ي يک  فعاليت هاي مغز به هنگامِ بررسيِ جهتِ ،از اين روش : تصوير برداري روشِ -٢

تصوير برداري پيشنهاد شده  چندين روشِ ،به اين منظور. هيجاني استفاده مي شود - عاطفي  حالتِ

هيجاني بيشترين  - عاطفي  تجربه ي حالاتِ نواحي از مغز که هنگامِ از اين روش ها در تعيينِ. است

روز به روز مقبوليت  ،استفاده از اين روشها .فعاليت را از خود نشان مي دهند استفاده مي شود

  .بيشتري مي يابد

 

 در اين روش  : استفاده از داروها -٣

مغز  کاهش و يا افزايش داده مي  بخش هاي مختلفِ فعاليتِ ميزانِ ،با استفاده از داروها 

  .شود

 .هيجاني و رفتاري فرد مورد ارزيابي قرار مي گيرد-عاطفي سپس حالاتِ 

 بخش هاي مختلفِ ايجاد شده در فعاليتِ فرد به تغييراتِ هيجانيِ - عاطفي نهايتاً  تغييراتِ 

 . مغز نسبت داده مي شود

چندين ناحيه از مغز را  فعاليتِ ميزانِ ،اين است که بسياري از داروها ،ايرادي که به اين روش وارد است

 حالاتِ تغييرِ هر ناحيه از مغز به هنگامِ وظايفِ دقيقِ به طور همزمان تغيير مي دهند، در نتيجه شناساييِ

  .دشوار است هيجانيِ -عاطفي 
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  فينياس گِيج: مطالعه ي موردي 

. فينياس گيج آشکار شد هيجاني به بهترين نحو در موردِ -آسيب هاي مغزي و حالت هاي عاطفي رابطه ميانِ وجودِ

. يک سانحه ي دل  خراش شد دچارِ ١٨٤٨سپتامبر  ١٣ او در. يک راه آهن بود ساختمانيِ بخشِ فيناس گيج، کارگرِ

جمجمه ي او شد و  ابروي چپ واردِ بزرگ از نزديکِ نامنتظره  يک ميله ي آهنيِ يک انفجارِ در اين سانحه، بر اثرِ

گيج از اين !! متر دورتر به زمين افتاد  ٣٠اين انفجار به حدي بود که ميله ي آهني  شدتِ! او خارج شد  از بالاي سرِ

با اين وجود، اين سانحه !!! سر گذاشت  بهبودي را به خوبي پشتِ سالم به در برد و پس از آن، دورانِ سانحه جانِ

اجراي  ک پذيرتر شده و تواناييِاو نسبت به قبل پرخاشگرتر و تحري. او را به طور قابل توجهي تغيير داد شخصيتِ

. هاروارد برده شد پس از مرگش، جمجمه ي او به موزه ي مدرسه ي پزشکيِ. برنامه هاي طولاني مدت را نداشت

متعددي بر روي جمجمه  آزمايشاتِ)  ١٩٩٤(  ٢داماسيو، گروبوفسکي، فرانک، گابوردا و داماسيو در آنجا توسطِ

کامپيوتري استفاده  شبيه سازيِ عصبي شاملِ ت از تکنيک هاي تصوير برداريِدر اين آزمايشا. ي او صورت گرفت

 –پيش  پيشين، بخصوص قشرِ مربوط به دو لوبِ ،گيج مغزيِ اين محققان اين طور نتيجه گرفتند که آسيبِ. شد

     .چپ بوده است حدقه ايِ
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   :» ١مک لين –پاپز « ليمبيک  مدلِ

 بخش هاي اساسي از مغز را که در روندِ کساني بود که تلاش کرد يکي از اولين)  ١٩٣٧( پاپز  

 ٢مبتلا به هاري بر روي بيمارانِ او به مطالعه  .هيجانات نقش دارند شناسايي کند -عواطف 

ً  پرخاشگر مي شوند ،مبتلا به اين بيماري افرادِ .پرداخت  به نظر مي رسد افزايشِ .شديدا

پس از مقايسه ي اين اطلاعات با  ،پاپز .پرخاشگري همراه با صدمه به ناحيه ي هيپوکامپوس باشد

مبناي  را به عنوانِ» مسير پاپز « مسيري معروف به  ،ساير يافته هاي مربوط به آسيب هاي مغزي

س به حلقه اي بسته است که از هيپوکامپو يک مسيرِ  پاپز، مسيرِ .عواطف و هيجانات معرفي کرد

شکنج کمربندي و قشر  پيشين ادامه مي يابد و سپس از طريقِ هيپوتالاموس و از آنجا به تالاموسِ

 ) ١٩٩٦ ٣گروس و مک ايلوين(  .انتورينال مجدداً  به هيپوکامپوس باز مي گردد

 ،آميگدال ساختارهاي گوناگوني مثلِ ليمبيک را که شاملِ سيستمِ  ،) ١٩٤٩( مک لين 

را   ايده ي پاپز ،او بعدها .تاکيد قرار داد و قشر کمربندي مي باشد موردِ ٤ديواره ،هيپوکامپوس

به وجود  ،معروف است» مک لين  –پاپز «  ليمبيکِ توسعه داد و نهايتاً  آنچه که امروز به مدلِ

پاپز در اين  پيشنهاديِ اين مدل با مسيرِ تفاوتِ .آمد

ه و در کمربندي کاهش داده شد شکنجِ بود که نقشِ

بيشتري بر آميگدال و هيپوکامپوس  عوض تاکيدِ

  .صورت گرفت

                                                 
١  papez – maclean 

٢ Rabies    : بيماري عفوني ويروسي که از طريق حيوانات خاصي مثل سگ و گربه مي تواند به انسان منتقل شود -هاري ) .

 فرهنگ پزشکي دورلند –) مقابل  شکلِ

٣ Gross & McIlveen 

٤ septum 
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اين محققان  .بود)  ١٩٣٩(  ١کلوور و بوسي  تحقيقاتِ دليلِ در واقع تاکيد بر آميگدال تا حدي به

  : پيشين آنها برداشته مي شود  گيجگاهيِ دريافتند ميمون هايي که لوبِ

  .کمتري از خود نشان مي دهند پرخاشگريِ 

  .ترس در آنها کاهش مي يابد  

  .اشياء در دهان دارند گرايش به گذاشتنِ   

 .آنها افزايش مي يابد جنسيِ فعاليتِ   

 اين سندرم اغلب به جراحاتِ .بوسي شناخته شده است –کلوور   سندرمِ اين الگوي رفتاري به عنوانِ 

آميگدال مي تواند به  جراحاتِ،در انسان ها. ر دارد مربوط مي شودگيجگاهي قرا آميگدال که در لوبِ

گاهي  در انسان ها آميگدال برداشتنِ ،تعجب با نهايتِ .ناحيه ي سر رخ دهد تومورها و يا جراحاتِ دليلِ

                                                 
١ Kluver & Bucy 
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يافته  اختلاف ميانِ وجودِ دليلِ)  ١٩٤٨ ١مونت کاستل و بارد(  .ضب مي شودخشم و غ منجر به افزايشِ

   .بسيار پيچيده است با اين وجود نبايد از ياد برد که آميگدال يک ساختارِ .ها روشن نيست

را در عواطف و ) آميگدال  بخصوص بخشِِ( ليمبيک  سيستمِ ديگري نيز اهميتِ شواهد و مدارکِ 

داروي هيدروکلرايد  ،) ١٩٩٨(  ٢سروان اچريبر و پرل اشتين .ي دهدهيجانات مورد تاکيد قرار م

 ،نظير اضطراب هيجانيِ -عاطفي  حالت هاي شديدِ ايجادِ اين دارو باعثِ .پروکائين را تجويز کردند

 اسکن نشان دادند که اين دارو باعثِ PETاين محققان با استفاده از  .سرخوشي  و افسردگي مي شد

بسيار  ،هيجاني ناشي از اين دارو -حالت هاي عاطفي  .ليمبيک شده است ستمِبخش هايي از سي فعاليتِ

   .آگاهانه نداشتند ديگر آنها هيچ ارتباطي با رويداد هاي خارجي يا افکارِ خودکفا بودند ؛ به عبارتِ

                                                 
١ Bard   &Mountcastle    

٢ Servan-Schreiber & Perlstein 

  :  آميگدالاتوميس 

، باعث شد تا  در آمريکا  جراحي هاي بيشماري، بر روي ) ١٩٣٩( کلوورو بوسي   دانشمنداني نظيرِ تحقيقاتِ 

«  انجام مي شد، بيشتر از نوعِ»  ٢رواني جراحانِ«  اين جراحي ها که توسطِ. محکوم به حبس  صورت بگيرد مجرمانِ

در . آميگدالاتوميس  نوعي جراحي است که طي آن بخش هايي از آميگدال تخريب مي شود. بود» آميگدالاتوميس 

آميگدال  کوچک درونِ سيميِ رودِکوچک در جمجمه، تعدادي  الکت يک سوراخِ ايجادِ اين روش، از طريقِ

  .قوي عبور داده مي شود الکتريکيِ الکترودها يک جريانِ کارگذاشته مي شود و آنگاه  از طريقِ

آن بسيار  جانبيِ حالت هاي ترس و خشم در افراد مي شود، با اين حال، عوارضِ کاهشِ اگرچه اين عمل باعثِ

هذيان شده بود   ساله بود که پس از آميگدالاتوميس، دچارِ ٣٤ ندسِيک مه R براي نمونه، توماس  . ناخوشايند است

او يکبار هنگامي  ديده شده بود که با سر  بر روي زمين راه مي رفت  و  سرش را . و نمي توانست به کار ادامه دهد

ازاينکه " ح داده بود خود را به اين شکل توضي او اين رفتارِ. با روزنامه ها، کيسه ها  و تکه هاي پارچه پوشانده بود

خوشبختانه آميگدالاتومي امروزه بسيار به ندرت ! ". مبادا بقيه ي قسمت هاي مغزم نيز تخريب شود، ترسيده بودم 

  .انجام مي شود
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  : ١آميگدال

 ،در اين بين .اساسي دارند هيجاني نقشِ -ليمبيک در حالت هاي عاطفي تنها بخش هاي معيني از سيستمِ

 -عاطفي آميگدال در تجربياتِ نقشِ جالبي در موردِ مدارکِ .ويژه اي برخوردار است آميگدال از اهميتِ

 ،هلاول ،کالدر ،يانگ ،و اسکات)  ١٩٩٦(  ٢هاجس و اتکاف ،پيرت ،رولند ،يانگ ،کالدر هيجاني توسطِ

 .صورت گرفت DR  وي خانمي به نامِآنها بر ر تحقيقاتِ .ارائه شده است)  ١٩٩٧(  ٣آگلتو و جانسون

اين خانم جراحي   بر روي بخش هايي از آميگدالِ ،صرع بيماريِ ماجرا از اين قرار بود که به دليلِ

  : صورت گرفته بود

ديگران نشان  مختلفي را که توسطِ هيجانيِ - خواسته مي شد تا فعاليت هاي عاطفي  DRوقتي از  

 هيجاني مربوط به ترس به شکلِ –عاطفي  حالاتِ او در شناساييِ ،داده مي شد توصيف کند

 . عجيبي ضعيف عمل مي کرد

 هيجانيِ - که  با لحن هاي عاطفي ) فاقد معنا ( خنثي  خواسته مي شد تا به کلماتِ DRوقتي از  

بازهم  ،مربوطه را شناسايي کند مختلف ادا مي شد گوش فرا داده و در هر مورد عاطفه و هيجانِ

    .٤شم و ترس بسيار ضعيف عمل مي کردهيجاني مربوط به خ -حالت هاي عاطفي در شناساييِ

   

                                                 
١ amygdala  :ترجيح داديم از واژه ي آميگدال استفاده کنيم. به آن بادامه نيز گفته مي شود  . 

٢ Calder، Young ،Rowland ،Perrett ،Hodges & Etcoff   

٣ Scott ،Young، Calder، Hellawell ،Aggleto & Johnson 

 [٦]به انتهاي فصل  رجوع کنيد    ٤



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧١٩

  از اين يافته ها چه نتيجه اي مي توان گرفت ؟ 

حالت هاي  ضعيفِ تشخيصِ تواناييِ: " نتيجه گيري کردند )  ١٩٩٧(  ١همانطور که اسکات و همکارانش 

خطر و  آميگدال در ارزيابيِ بيش از هر چيز نشان دهنده ي نقشِ ،خشم و ترس پس از آسيب به آميگدال

ترس نقش  ديگر نيز حاکي از آن است که آميگدال به شدت در حالتِ تحقيقاتِ"  .خشم است حالتِ

وجود دارد که طي آن آميگدال و  Urbach- Wiethe بيماريِ نادر به نامِ ژنتيکيِ يک اختلالِ .دارد

 حالتِ ،سالم اين اختلال در مقايسه با افرادِ دچارِ بيمارانِ .آن به تدريج تخريب مي شود مجاورِ نواحيِ

 دچارِ يک بيمارِ براي نمونه تفاوتِ .را کمتر تجربه مي کنند)  منفي  و ساير عواطف و هيجاناتِ( ترس 

Urbach-Wiethe  ِيک  دلخراشِ سالم در اين است که براي اين فرد بخش هاي استرس زا و با يک فرد

صحنه هاي دلخراش  ،سالم در حالي که در يک فردِ .قسمت هاي داستان ندارد داستان هيچ تفاوتي  با سايرِ

  )  ١٩٩٥ ٢کاهيل و همکارانش( .ياد مي ماندصحنه ها در   بيش از سايرِ

  

  

 

   

                                                 
١ Scott et al    

٢ Cahill et al  

٣    Davidson 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٠

   

  :مغزي  آميگدال و تصويربرداريِ

که با استفاده از تکنيک هاي تصوير برداري مغزي  صورت گرفته، حاکي از آن است که  ٣تحقيقات ديويدسون 

. آميگدال فعال مي شود ناراحت کننده و آشفته کننده مي بينند، بخشِ بلافاصله پس از اينکه افراد، تصاويرِ

يا افسردگي هستند، به  خشم حالت هايي مثلِ آميگدال در افرادي که مستعدِ بخشِ ديويدسون عقيده دارد، فعاليتِ

 از سوي ديگر کساني که  افرادي خويشتن دار و بردبار توصيف مي شوند غالباً  در بخشِ. طور غير عادي بالاست

  .  نسبتاً  متوسطي هستند خود داراي فعاليتِ آميگدالِ

قسمت هاي مغز مي فرستد،  مامِبادامه بروندادهايي را به تقريباً  ت. مغز رابطه ي جالبي دارد ديگرِ آميگدال با مناطقِ

تعادل به ما کمک  مي کند تا  اين عدمِ. کمي از بروندادها اطلاعات را به آميگدال بر مي گردانند اما فقط تعدادِ

منفي، بر شناخت غلبه مي کنند در حالي که  بفهميم که چرا عواطف و هيجانات، بخصوص عواطف و هيجاناتِ

زيادي از آميگدال  ديگر، پيام هاي ترس و خشمِ به عبارتِ. چيره مي شود شناخت، کمتر بر عواطف و هيجانات

  . کردنِ آميگدال برگشت مي کنندنسبتاً  کمي براي آرام  خارج مي شوند در حالي که پيام هاي عقلاني و منطقيِ

   ٥٨-٥٧ه يچاپ دهم صفح –نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش 

 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢١

 : لي دوکس 

ً  تحقيقاتِ)  ١٩٩٦و  ١٩٩٢مثلاً  در ( لي دوکس  خود را به حالت هاي ترس و اضطراب  منحصرا

 -عاطفي  پردازشگرِ« تاکيد قرار داد و اين بخش از مغز را  آميگدال را موردِ او نقشِ .اختصاص داد

 طبقِ .هيجاني هر محرک را ارزيابي مي کند –عاطفي  اهميتِ يعني قسمتي که ميزانِ ،ناميد» هيجاني 

همزمان به  هيجاني از تالاموس به طورِ -عاطفي  مربوط به هر محرکِ حسيِ اطلاعاتِ ،گفته ي لي دوکس

   .برده مي شود مغز قشرِو  آميگدال

 
  : نمود مختلف براي ترس ترسيم  هيجانيِ دو مسيرِ)  ١٩٩٦و  ١٩٩٢(   لي دوکس ،در اين راستا

مغز و از آنجا تا آميگدال ادامه مي  اين مسير که از تالاموس به قشرِ : آرام مسير با فعاليتِيک  .١

  .حسي مي پردازد اطلاعاتِ دقيقِ يابد به تحليلِ

ساده  اين مسير که از تالاموس تا آميگدال ادامه مي يابد با خصوصياتِ : سريع با فعاليتِيک مسير  .٢

  .١مغز را دور مي زند مسير قشرِ اين .سر و کار دارد) شدت  مثلِ( ي محرک 

  

 تجربياتِ فرايند هاي شناختي همواره مقدم بربحث برانگيز که آيا  اين موضوعِنظريه ي لي دوکس به 

(   لي دوکس .نيز مربوط مي شود) پيش تر اين موضوع را بررسي کرديم (  ٢هيجاني  هستند - عاطفي

مختلف پيشنهاد مي  هيجانيِ –او دو مسير عاطفي ! سوم را بر مي گزيند  حالتِ ،بين اين دو حالت)  ١٩٩٢

هيجاني مقدم است و  در ديگري   –فرايند هاي شناختي بر تجربه ي عاطفي  ،کند که در يکي از آنها

   .هيجاني بر ارزيابي شناختي تقدم دارد –تجربه ي عاطفي 

                                                 
 [٧]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ١

  شناختي رخ دهد ؟ هيجاني مي تواند بدون هرگونه  ارزيابيِ –يا اين سوال که آيا يک تجربه ي عاطفي  ٢

 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٢

  :  دوکسلي گفته ي  طبقِ

همان ،فعال شود) نئوکرتکس ( اگر آميگدال توسط داده هاي بدست آمده از قشر نو "  

فرايند هاي :  يعني  ،حالتي رخ مي دهد که ايده هاي قديمي بر آن پافشاري مي کنند

  .هيجاني پس از ارزيابي شناختي رخ مي دهند -عاطفي 

همان حالتي رخ مي  ،س فعال شوداگر آميگدال از طريق داده هاي بدست آمده از تالامو 

فرايند هاي :  يعني  ،بر آن تاکيد مي کند)  ١٩٨٠( زاجونک  دهد که فرضيه ي پيشنهاديِ

  "  .هيجاني مقدم بر ارزيابي شناختي  و آگاهي رخ مي دهند -عاطفي 

  

  هيجاني ؟  -عاطفي  چرا دو مسيرِ

يک موقعيت را به طور  هيجانيِ -عاطفي  اهميتِ قشري به ما امکان مي دهد تا بتوانيم ميزانِ مسيرِ 

   .مناسبي از خود بروز دهيم واکنشِ ،دقيق ارزيابي کنيم و به اين شکل

آميگدال به ما امکان مي دهد تا بتوانيم در موقعيت هاي خطرناک و اضطراري  –تالاموس  مسيرِ 

ً  واکنش نشان دهيم بقاء  آميگدال مي تواند براي تضمينِ –تالاموس  مسيرِ ،از اين رو .سريعا

  .ارزشمند باشد

  

 مقابلبراي درک بهتر موضوع ، به نمودار 

  .نگاه کنيد 

 

  

   



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٣

   

   يک تجربه ي فيزيولوژيکي يا يک تجربه ي شناختي ؟ : عاطفه و هيجان 

هيجاني بيشتر فيزيولوژيکي هستند تا شناختي، در حالي که برخي ديگر تا اندازه ي زيادي  - عاطفي  برخي از تجربياتِ

  : هيجاني را به دو صورت تقسيم نمود  –ديگر، مي توان تجربه ي عاطفي  به عبارتِ. شناختي محسوب مي شوند

. شما عبور مي کند بالاي سرِيک جت از :  هيجاني  به مثابه ي يک تجربه ي فيزيولوژيکي –تجربه ي عاطفي  

آنگاه، يک . فشردگي در قفسه ي سينه ي خود احساس مي کنيد شما خودتان را پس مي کشيد و يک حالتِ

اينکه در آن لحظه، دقيقاً  . ) ترس، تعجب و يا شايد هم شعف. ( معين را تجربه مي کنيد هيجانيِ -عاطفي  حالتِ

در . گذشته ي شما و همچنين تفاوت هاي بين افراد بستگي دارد تِچه حالتي را تجربه مي کنيد، به  تجربيا

هريک از ما متفاوت از ديگري ست،اما پايه ي تمامي اين تجربيات  هيجانيِ–ضمن، هرچند که تجربه ي عاطفي 

هيجاني را بايستي بيشتر يک نوع  –اين چنين واکنش هاي عاطفي .  برانگيختگي مي باشد يک نوع حالتِ

 .  به حساب آورد) مفيد براي بقاء ( باقي انط واکنشِ

دشوار   به شما خبر مي دهند که در يک آزمونِ:  هيجاني به مثابه ي يک تجربه ي شناختي –تجربه ي عاطفي  

هيجاني  –اين نوع تجربه ي عاطفي . شور و وجد مي کنيد اين خبر، احساسِ با شنيدنِ. نمره ي قبولي گرفته ايد

با اين وجود بايد بدانيد که اين تجربه نيز مي تواند به نوبه ي . را مي توان يک تجربه ي شناختي در نظر گرفت

 . خود به يک تجربه ي فيزيولوژيکي منجر شود

اگر اينگونه به مساله بنگريم مي توان دريافت که چرا عواطف و هيجانات گاهي همراه با برانگيختگي رخ مي دهند و 

زيرا لي دوکس نيز عنوان کرده . لي دوکس نيز مطابقت دارد اين نوع نگاه به مساله با پيشنهادِ. اهي بدون برانگيختگيگ

  : هيجاني دو مسير  در مغز وجود دارد  –بود براي تجربه هاي عاطفي 

 . يک مسير که تا اندازه ي زيادي فيزيولوژيکي است .١

 )شناختي . ( مربوط مي شود لاي مغزبا يک مسير که بيشتر به پردازش در سطوحِ .٢

  

 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٤

  : دو نيمکره   تفاوت هاي بينِ

نيمکره ي  ،کلي به طورِ .تفاوت هايي وجود دارد ،هيجاني –عاطفي  بين دو نيمکره ي مغز در وظايفِ

 براي .پررنگ تري دارد هيجاني نقشِ -حالت هاي عاطفي  راست در مقايسه با نيمکره ي چپ در پردازشِ

هيجاني را که  -عاطفي  يک سري اطلاعاتِ،طي يک آزمايش)  ١٩٩٦(  ١شاپيرو و زيدل ،اسپنس نمونه

سپس اين اطلاعات را فقط براي يک  .مضموني ناراحت کننده و آشفته کننده داشت انتخاب نمودند

 ،اين اطلاعات براي نيمکره ي راست در مقايسه با نيمکره ي چپ نمايشِ .نيمکره ي مغز نمايش دادند

   .خون گرديد قلب و فشارِ بيشتري در ضربانِ باعث تغييراتِ

. بدست آمد ٢دچار شکاف مغزي بر روي بيمارانِانجام شده  ديگر در تاييد اين مساله از تحقيقاتِ مدارکِ

در نتيجه  .جراحي بريده مي شود عملِ توسطِ ،دو نيمکره است بينِ پينه اي که رابطِ جسمِ ،در اين بيماران

نسبتاً  مستقلي پيدا  مخ کارکردِ دو قشرِ ،صرع صورت مي گيرد ي اين جراحي که معمولاً  براي کاهشِ

 –به نظر مي رسد بيماران تنها زماني قادرند محرک ها و رويداد هاي عاطفي  ،پس از اين عمل .مي کنند

   .ست برودرا سمتِ هيجاني را به طور دقيق شناسايي کنند که اطلاعات به قشرِ

   

                                                 
١ Spence، Shapiro & Zaidel 

٢ split brain 



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٥

 عواطف و هيجاناتِ ،ديگر به عبارتِ .هيجاني نيز بستگي دارد –تجربه ي عاطفي  دو نيمکره به نوعِ نقشِ

 در حالي که عواطف و هيجاناتِ ،پيشاني چپ همراه هستند قشرِ لذت بخش و خوشايند غالبا ًً با فعاليتِ

   .پيشاني راست رخ مي دهند لوبِ ناخوشايند بيشتر همراه با فعاليتِ

 

  : مغزي را شناسايي کردند  دو نوع الگوي فعاليتِ ،) ١٩٩٢(   ١تومارکن و همکارانش ،يک آزمايش در

  .بيشتري داشت در بعضي افراد نيمکره ي چپ نسبت به نيمکره ي راست فعاليتِ 

  .تبيشتري داش در برخي افراد نيمکره ي راست نسبت به نيمکره ي چپ فعاليتِ 

  : آنها پس از بررسي اين دو دسته به نتيجه ي زير رسيدند 

عواطف و  ،بيشتري بودند در مقايسه با ديگران خود داراي فعاليتِ آنهايي که در نيمکره ي چپِ 

 .بيشتري را تجربه مي کردند مثبتِ هيجاناتِ

 منفيِ عواطف و هيجاناتِ ،بيشتري بودند آنهايي که در نيمکره ي راست خود داراي فعاليتِ  

  .بيشتري را تجربه مي کردند

دو نيمکره در واکنش به حالت هاي عاطفي  تفاوت بينِ نيز از وجودِ)  ١٩٩٤(  ٢شيف و لامون تحقيقاتِ

ماهيچه هاي هر  ،آنها آزمايشي ترتيب دادند که طي آن افراد .مثبت و منفي حکايت مي کرد هيجانيِ –

مربوط به ( چهره  راستِ وقتي که ماهيچه هاي طرفِ .يب منقبض مي کردندچهره شان را به ترت طرفِ

 .مثبت را تجربه مي کردند هيجانيِ -افراد عموماً  حالت هاي عاطفي  ،منقبض مي شد) نيمکره ي چپ 

منفي مي  هيجانيِ -اي عاطفي چهره منجر به تجربه ي حالت ه چپِ ماهيچه هاي سمتِ انقباضِ ،در مقابل

  .٣شد

                                                 
١ et al  Tomarken 

٢ Schiff & Lamon    

  [٨]به انتهاي فصل  رجوع کنيد   ٣



 

 

  ١٩فصل : مباني شناخت انسان  ٧٢٦

  : نتقال دهنده هاي عصبي ا

با اينحال  .ات در ارتباط بودندخاصي از مغز پرداختيم که با عواطف و هيجان نواحيِ به شناساييِ ،تا اينجا 

 ،در اين ميان .اين نواحي نيز ضروري ست بينِ ارتباطاتِ شناساييِ ،عواطف و هيجانات کاملِ راي فهمِ

انتقال دهنده هاي عصبي بسيار پيچيده و  مبحثِ .ويژه اي برخوردارند انتقال دهنده هاي عصبي از اهميتِ

  . مربوط را بررسي مي کنيم کوچکي از مدارکِ فقط بخشِ ،از اين رو در اين قسمت .متنوع است

ديگر  شيميايي هستند که تکانه هاي الکتريکي را از يک نورون به نورونِ انتقال دهنده هاي عصبي موادِ

نوع انتقال دهنده ي عصبي کشف شده است که برخي از آنها در  ٥٠تاکنون بيشتر از  .منتقل مي کنند

 که در تنظيمِ ،يکي ازمهمترين انتقال دهنده هاي عصبي .قابل ملاحظه اي دارند عواطف و هيجانات نقشِ

  . سروتونين  است ،اساسي دارد خواب و خوردن نقشِ و همچنينهيجاني  -حالتهاي عاطفي 

  

  سروتونين چه نقشي در عواطف و هيجانات ايفا مي کند ؟ 

سروتونين  ،دقيق تر به عبارتِ .وظيفه مي کند يک بازدارنده انجامِ سروتونين در نقشِ ،عصبي در سيستمِ

پاييني  افرادي که داراي سطوحِ .حالت هاي خشم و افسردگي مي گردد بازداريِ متوسط باعثِ در مقاديرِ

(  ١برهارت .في با مشکل مواجه هستندمن هيجانيِ –اين حالتهاي عاطفي  در مهارِ از سروتونين هستند

: " چنين نتيجه گيري کرد  ،مربوط به حالتهاي خشم و افسردگي شواهد و مدارکِ پس از مرورِ)  ١٩٩٧

به "  .سروتونين در هيپوتالاموس و آميگدال است سطحِ به دليل پايين بودنِ ،برخي جانوران پرخاشگريِ

سروتونين در انسان ها و جانوران باعث مي شود تا اين موجودات  سطحِ پايين بودنِ ،عقيده ي برهارت

   .بيشتري از خود نشان دهند نسبت به محرک هاي  آزارنده حساسيتِ

                                                 
١ Berhardt 
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   هيجاني  –نظريه هاي مربوط به حالت هاي عاطفي  :خلاصه ي فصل 

 . ما توسط تجربه هاي بدني ما تعيين مي شوند عواطف و هيجاناتِ ،نظريه ي جيمز لانگه بر اساسِ 

تغييرات فيزيولوژيکي براي  پس خوراندِ  ،آنچه که نظريه ي جيمز لانگه عنوان مي کند برخلافِ 

  .هيجاني ضروري نيست –تجربه ي يک حالت عاطفي 

کمتر از مقداري است که  ،مختلف الگوهاي فيزيولوژيکي عواطف و هيجاناتِ تفاوت هاي ميانِ 

  .ظريه ي جيمز لانگه پيش بيني مي کندن

 –هم برانگيختگي بالاي فيزيولوژيکي و هم تفسير عاطفي  ،تفسير –طبق نظريه ي برانگيختگي  

شواهد  .هيجاني مورد نياز است –براي تجربه ي يک حالت عاطفي  ،مذکور برانگيختگيِ هيجانيِ

( اين نظريه  ،به عنوان مثال .و مدارک اندکي از اين نظريه ي شناختي حمايت مي کند

غالباً  به طور منفي تفسير  ،بالا قادر نيست توضيح دهد که چرا برانگيختگيِ) تفسير  –برانگيختگي 

  .مي شود

تجربه ي  به فرد در تشخيصِ ،شناختي بر اين عقيده است که ارزيابيِ ،لازاروس نظريه ي ارزيابيِ 

دو نکته را مورد بي  ،لازاروس نظريه ي ارزيابيِ ،با اين وجود .هيجاني  کمک مي کند –عاطفي 

 : توجهي قرار مي دهد 

  .هيجاني غالباً  در آن صورت مي گيرد –زمينه ي اجتماعي که تجربه ي عاطفي  .١

 هيجاني   –عاطفي  محرکِ خودکارِ پردازشِ .٢

  .قابل قبولي از چند نظريه ي پيش از خود ارائه مي دهد ترکيبِ ،پارکينسون عاملِ ٤نظريه ي  
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  :يادداشت هاي مترجم 

خود سيستم اثرمي  اشاره دارد به اطلاعاتي که از سيستم بدست مي آيد و بر کارِ» فيدبک «  اصطلاحِ [١]

را در نظر ) سبد  توپ درونِ مثلاً  پرتابِ( رفتار هاي حرکتي  فيدبک در موردِ مثلاً  کاربردِ.  گذارد

از نتيجه ي فيدبک، نه تنها براي اطمينان يافتن از اجراي حرکت استفاده مي شود، بلکه نکته ي . بگيريد

ه مي خطاها نيز استفاد مهم تر اين است که در صورتيکه حرکت موفقيت آميز نباشد، از آن براي تصحيحِ

 مرکزي و پيراموني، حلقه هاي فيدبک، فعاليت هاي در حالِ عصبيِ سيستمِ در همه ي سطوحِ. شود

  . پيشرفت را يکپارچه و هماهنگ مي سازند

 –جورج سيچ ترجمه ي حسن مرتضوي نشر سنبله  روانشناسي عصب شناختي اثرِ حرکتي از ديدگاهِ نقل از يادگيري و کنترلِ

   ١٠٠ -٨٩صفحه ي 

  

گفته ي عموم، حقايق خود  برخلافِ. واقعيات ياري کنند ما به نظريه ها نياز داريم تا ما را در درکِ [٢]

برخي افراد، معمولاً  نسبت به نظريه پردازان بدگمان هستند، و ممکن است دوست .  سخن نمي گويند

تزاعي تر داشته باشند، اما بر داشته باشند خود را عملي تر از آن بدانند که نيازي به توجه به انديشه هاي ان

عملي بر مبناي برخي فرض هاي نظري  اين دسته افراد بايد متذکر شد که همه ي تصميماتِ نظرِ خلافِ

» نظريه « مثال، کسي که به کسب و کار مي پردازد، ممکن است چندان توجهي به  به عنوانِ. استوارند

فرض هاي نظري است، حتي اگر اين  مورد نظر متضمنِ نداشته باشد، با اين همه، هر رويکردي به فعاليتِ

   .فرض ها اغلب بيان نشده باقي بمانند

   ٤٠صفحه ي  –بيستم  چاپِ –نشر ني  –ترجمه ي منوچهر صبوري  –اثر آنتوني گيدنز  –جامعه شناسي 
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[٣] conscious awareness  :ِبه يک مثال توجه . فرد که با آگاهي همراه است درجه اي از هوشياري

  : همراه است، مي توان گفت  رانندگي مشغول گفتگو با تلفنِ هنگامي که فرد حينِ: کنيد 

 هوشياريِ. ( اندکي دارد ماشين هاي ديگر، هوشيار است اما آگاهيِ اين فرد نسبت به حضورِ 

 . ) آگاهانه ندارد

مقابل در جريان است، هم هوشيار  همراه با طرفِ ر تلفنِاين فرد نسبت به صحبت هايي که د 

 . ) آگاهانه دارد هوشياريِ. ( است و هم آگاهي نسبتاً  بالايي دارد

فرد افزايش مي يابد و  چنانچه به ناگهان، عابري خود را جلوي ماشين پرت کند، هوشياريِ 

 . د نکردن با عابر منتقل مي شودماشين براي برخور فرد نيز از مکالمه با تلفن به کنترلِ آگاهيِ

جاده اصابت کند، احتمالا  کنارِ ماشين نشود و نهايتاً  سرش به ستونِ چنانچه فرد قادر به کنترلِ 

 ! ً ديگر نه هوشياري دارد و نه آگاهي 

مساله ي آگاهي، جار و جنجال هاي فراواني وجود دارد و ماجرا به اين سادگي ها هم که در  البته بر سرِ

  م –ن مثال عنوان شد نيست اي
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  فوبي چيست ؟  [٤]

شديد، عود کننده و غير منطقي از يک شيء، فعاليت و يا موقعيت که  فوبي عبارت است از يک ترسِ

شخص از غير  در چنين مواقعي، خودِ.جبر آميزي را براي اجتناب از آن پديده به وجود مي آورد ميلِ

  .فوبي، احساس ناتواني مي کند اعمالش باخبر است، با اين وجود در برابرِ منطقي بودنِ

و )  anxiety( اضطراب )  fear( ترس «  و مفاهيمي نظيرِ» فوبي « مفهوم  علمي، بايستي بينِ در زبانِ 

همه ي آنها از حوصله ي اين  فوبي ها انواع گوناگوني دارند که ذکرِ. تفاوت قائل شد)  panic( هراس 

فوبي از تاريکي، فوبي از : با اين حال برخي از فوبي هاي متداول عبارتند از .  کتاب خارج است

  .حيوانات، فوبي از غذا خوردن در جمع، فوبي از مرده، فوبي از ارتفاع

ين ترجمه ي دکتر اثر دانلد گودو» فوبي «  مي توانيد به کتابِ» فوبي«  مفهومِ دقيقِ براي بررسيِ 

اثر »  vertigoسرگيجه « همچنين تماشاي فيلم .  انتشارات رشد مراجعه کنيد –نصرت االله پورافکاري 

  .  آلفرد هيچکاک را به شما توصيه مي کنيم
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آن، از  خود را بر عملکردهاي شناختي و عقلانيِ افراد وقتي درباره ي مغز فکر مي کنند، توجهِ اکثرِ [٥]

انگيزش  تفکر نيست، بلکه عاملِ اما مغز فقط عاملِ. جمله تفکر، يادگيري، تصميم گيري متمرکز مي کنند

اين مغز است که اشتياق ها، اشتها، اميال، نيازها، لذت، عواطف و هيجان ها را ايجاد . و هيجان نيز هست

  . مي کند

   ٧٠چاپ دهم صفحه ي  –يحيي سيد محمدي نشر ويرايش  نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي 

  

  : دو نکته خالي از فايده نيست  ذکرِ [٦]

ديگري از  قسمتِ يک قسمت از آميگدال، خشم را به وجود مي آورد، در حالي که تحريکِ تحريکِ 

موشي که آميگدال اش لطمه ديده از )  ١٩٨٨بلاندر  . ( دفاعي را باعث مي شود آن، ترس و رفتارِ

.( گربه را گاز مي گيرد روي گربه اي که خفته است آهسته راه مي رود و حتي با بازيگوشي، گوشِ

 ترسِ پاسخِ بي باک وجود ندارد، توانايي ايجادکردنِ آنچه در اين موشِ)  ١٩٧٢بلانچارد و بلانچارد 

هيجاني به  آميگدال، نمي تواند به صورتِ اين موش بدونِ.  آميگدال است نگ شده توسطِهماه

تهديد کننده عمل مي کند، قادر نيست  گربه پاسخ دهد و وقتي گربه بيدار مي شود و به صورتِ

 . ترس از گربه را ياد بگيرد

آرام و : چشمگيري ايجاد مي کند که اين موارد از آن جمله هستند  در آميگدال تغييراتِ اختلال 

انزواي اجتماعي به جاي  هيجاني، ترجيح دادنِ پاسخ دهيِ عاطفي، فقدانِ مطيع بودن، بي تفاوتيِ

اگلتون، .... ( محرک هايي که قبلاً  ترسناک بوده اند و اجتماعي، گرايش به سمتِ پيوند جوييِ

  )  ١٩٩٢ کلينگ و برادرز، رولز

     ٥٦چاپ دهم صفحه ي  –نقل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش       
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وقتي فرد . خود توجه کند انسان طوري تکامل يافته است که فرد به نيازهاي حياتيِ عصبيِ سيستمِ [٧]

. او را هدايت مي کند او که به نيازهاي بقا مربوط  است، رفتارِ تهديد قرار مي گيرد، بخشي از مغزِ موردِ

  : مجزا را طي مي کند  وارد شده به مغز، دو مسيرِ حسيِ دقيق تر، دروندادِ به عبارتِ

 . مسيري که پيام را به بخشي از مغز مي برد که با تهديد سر و کار دارد .١

 . منطقي سر و کار دارد با تحليلِديگري که پيام را به بخشي از مغز مي برد که  مسيرِ .٢

مسير بقا دريافت مي شود و شايد به همين  اين مطلب بايد گفت که پيام، هميشه ابتدا توسطِ در توضيحِ

ً  عاطفي  دليل است که واکنشِ از آنجا که )  ١٩٩٢لي دوکس . ( هيجاني است –اوليه ي فرد، غالبا

اشتباه  مي کند، ناپخته عمل مي کند، ممکن است دچارِسيستمي که تهديد ها را در مرحله ي اول بررسي 

بيشتري موقعيت را بررسي مي کند، ممکن است تصميم بگيرد که بقاي فرد در  وقتي مغز با دقتِ. شود

  .هيجاني را متوقف سازد -عاطفي  خطر نيست و تلاش کند تا سيستمِ

   ٢٧ -٢٨صفحه ي  –نشر ني  -شمس اسفند آباد و همکاران نقل از انگيزش و هيجان اثر رابرت فرانکن ترجمه ي حسنِ 

 رفتارِ شخصيت به سمتِ چپ، مبناي زيستي براي گرايشِ قطعه ي پيش پيشانيِ نسبيِ فعال بودنِ [٨]

 راست، مبناي زيستي براي گرايشِ قطعه ي پيش پيشانيِ نسبيِ گرايشي و اشتياق است و فعال بودنِ

   .اجتنابي است اضطراب و رفتارِ شخصيت به سمتِ

    ٦١چاپ دهم صفحه ي  –قل از انگيزش و هيجان اثر جان مارشال ريو ترجمه ي يحيي سيد محمدي نشر ويرايش ن

  

 


